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صورتــش از ســرمای شــب و صبــح زود، قرمــز شــده. دســتان 
کند.  خیســش را به لباس نارنجی اش می کشــد تا خشکشــان 
کرده و با لبخندی  لب های خشکش را تا آخرین حد از هم باز 
که از  کارش به من سلام می کند. انگار نه انگار  نارنجی تر از فرم 
ساعت دو شب تا همین الآن، تنها با یک جاروی دسته بلند، 
کرده، در سکوت قدم زده و تنها صدایی  چندین محله را طی 
کشــیده شــدن پره های جــارو بــر زمین یا  کــه شــنیده صــدای 
بوق های ممتد ماشــین ها بوده. قبل از اینکه چیزی بپرســد، 
کــه امروز آمده ام تــا از او و همکارانش  برایــش توضیح می دهم 
در مورد زندگی شغلی شان بپرسم. پذیراست. می رویم سمت 
کوچک جدا شــده اســت.  که با یک درِ چوبی ســالنی  اتاقکــی 
او می نشــیند روی صندلــی و مــن تــلاش می کنــم درِ چوبــی را 
ببنــدم. در بدقلقی می کند و بســته نمی شــود. از جایش بلند 
می شــود و آن را با یــک ضربه می بندد. ســروصداهای بیرون، 
خامــوش می شــود. هوای داخل ســرد اســت و هیچ نــوری در 
آنجا نیســت. انگار وسط خیابان نشســته ایم. این را با صدای 
بلنــد می گویــم. مــرد می خنــدد و می گویــد: »مــا بــه بــودن در 

خیابان عادت داریم.«

خیابان به خیابان، کوچه به کوچه
که خودش می گوید از  حســن سی و هفت ساله است. این طور 
پانزده سالگی وارد این شغل شده. با این حساب بیست و دو 
کار می کند. انرژی زیادی دارد و  که در شــهرداری  ســال اســت 
همواره با لبخند حرف می زند. انگار یاد گرفته که قدرت دست 
از قــدرتِ زبــان بیشــتر اســت؛ برای همیــن برای حــرف زدن از 
دستانش کمک می گیرد. آن ها را در هوا تکان می دهد و گاهی 
در هم قفل می کند و روی سینه اش نگه می دارد. سال هاست 
که شهر خلوت است، برای  که از ساعت دو شب تا شش صبح 
که هوا آرام آرام  جارو زدن به خیابان ها می رود. از شــش صبح 
کوچه ها می رود.  کوچه پس  روشــن می شــود و شــهر بیدار، به 
صبحانه اش را هم در خیابان می خورد. تا ساعت دَه، خیابان 
کوچه هــا را بــا جاروی بلندش طی می کند تا آن شــهر شــلوغِ  و 
که روشــن و  کثیــف را نونــوار شــده تحویــل مــردم دهــد. شــهر 
کار حســن و دیگــر همکارانش تمام  کــه آغاز می شــود، تازه  روز 
می شــود. انگار آن ها این چرخۀ معمولی روز و شب را برعکس 
کثیف  کستری  طی می کنند. فقط به خاطر اینکه این هالۀ خا
کار برای نظافت شــهر  کننــد. »ما تو خدمــات  را بــرای مــا تمیز 
گرفته تا شستن جدول های  کاری می کنیم؛ از جارو زدن  همه 
کارِ هرکس برای نظافت قســمت های  کنــار خیابان. اما اصولا 
کارگر جارو زدن هستم. چند  مختلف، مشخص می شود. من 
وقت دیگر که بارندگی بشود، باید به ستاد سیل و بحران بروم؛ 
کف کش  گرفتگی اســت برویــم و  که آب  مثــلا باید بــه جاهایی 
کرونا ســم زدایی خیابان ها را به  بگذاریــم. یــا حتی در این ایام 

عهده داشتم.«
قصــۀ آمدنش به شــهرداری و وارد شــدنش به شــغل رفتگری 
کــه او برای امــرار معاش خــود و خانوادۀ  از آن جا شــروع شــده 
 17 نفــری اش در پــی یافتــن شــغلی بــوده. همــۀ برادرانــش از 
کردن بودم  کار  کار می رفتند. »من هم عشق  همان بچگی سر 
که  و دوســت داشــتم دستم در جیب خودم باشــد. سیکلم را 
گرفتم، رفتم سرکار. آمدم در همین شهرداری. و از همان سال 

که در خدمت شما هستم، در این شغل مشغولم.« تا الآنی 

امید نام دیگر حسن است
و  شــغلی  دغدغه هــای  از  کــه  موقعــی  حتــی  حســن  لبخنــد 
گرفته  کمرنگ نمی شــود. انگار یــاد  شــخصی اش می گویــد نیز 
کــه زندگی، خوب یا بــد، جریان دارد. دغدغه های شــغلی اش 
که بعدتر، همۀ همکارانش به آن اشاره می کنند.  چیزی است 
اولینش »نداشــتن تعطیلی« اســت. 7 روز هفته و 30 یا 31 روز 
کار کردن هستند. »هر روزی  ماه و 365 روز سال آن ها در حال 
که برای بقیه روز خوشــی اســت برای ما روز ســختی اســت. هر 
که برای بقیه روز عزاست باز هم برای ما روز سختی  روزی هم 
کــه نذری  اســت؛ مثــلا روز عاشــورا و شــب های نیمــۀ شــعبان 
می دهنــد و لیوان ها و ظرف هــای یک بار مصرف را در خیابان 
می اندازند، کار ما بیشتر می شود. یا روزهای قبل عید که همه 
کارمان در ســطح  در حــال نظافت خانه هاشــان هســتند، مــا 

کردن زباله ها چندین برابر می شود.« شهر و جمع 
حسن کرونا را یک شوخی می داند. او می گوید از بس در شغلی 
گرفته، از  کــه دارد، در معــرض انواع آلودگی ها و بیماری هــا قرار 
کرونا چندان استرسی نگرفته است. اولین  پیدا شدن سروکلۀ 
ردّپای امید و خوش بینی به زندگی را، اینجا و درســت موقعی 
کــه صحبت از بیماری  می شــود، در حرف هــا و لبخندش پیدا 
که با این شغل زندگی  می کنم: »من بیســت و دو ســال اســت 
که به من ثابت شــد این  می کنــم. در این ســال ها تنها چیزی 
کرونا همان  که تا خدا نخواهد برگی از درخت نمی افتد.  است 
که می گویند پادشــاه و فقیر را یک جور می کشــد و  مرگی اســت 
برایش هیچ کس هیچ فرقی ندارد. کرونا دارد کسانی را می کُشد 
که ما  که بمیرند. فکرش را بکن  که فکرش را هم  نمی کرده اند 
که به  در بدترین شرایط باید دستمال، ماسک یا چیزهایی را 
که مبتلا به بیماری اســت،  کســی  اســت  احتمــال 99درصد از 
که با ســوزن به  کنیم؛ یــا معتادی  کنــار شــهر جمع  گوشــه و  از 
کیسه زباله  خودش مواد تزریق می کند و بعد این ســوزن را در 
می اندازد. ما باید زباله های این چنینی را جمع کنیم. هرآنچه 
گیردار می شود داخل سطل های زباله  باعث انتقال بیماری وا
اســت و دم درِ خانه هــا. مــا بــا چنیــن چیزهایــی روبه روییــم. 
کتور بگیریــد. ما قبل از  عوامــل  هــوا و مواد شــیمیایی را هــم فا
کرونــا هــم در معرض مریضی هایی مثل ســل، وبــا و حتی ایدز 
بوده ایــم؛ اما تــا خدا نخواهد خطــری برای ما پیــش نمی آید. 
رعایــت بهداشــت از زمــان پیغمبر هــم بوده؛ اما بحــث رعایت 
نظافت جداست. خدا هوای ما را دارد.« همۀ این ها در حالی 
که او هم  که ســال ها پیش، حســن یکی از برادرانــش را  اســت 
رفتگر و در حال نظافت شهر بوده، بر اثر تصادف از دست داده 

است. 

سال هاست که از 
ساعت دو شب تا شش 

صبح که شهر خلوت 
است، برای جارو زدن 
به خیابان ها می رود. 

از شش صبح که هوا 
آرام آرام روشن می شود 
و شهر بیدار، به کوچه 
پس کوچه ها می رود. 

صبحانه اش را هم در 
خیابان می خورد. تا 
ساعت ده، خیابان و 
کوچه ها را با جاروی 
بلندش طی می کند تا 
غِ کثیف  آن شهر شلو
را نونوار شده تحویل 

مردم دهد
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به دست آوردن از دست رفته ها
رفتگران شیفت شب با خودشان و خلوت و سکوت شهر تنها 
که ما در  هستند و در عین حال می توانند چیزهایی را ببینند 
آن وقت شب خوابیم و لذت دیدن، شنیدن و حس کردنشان 
را از دســت می دهیــم. از حســن همیــن را می پرســم؛ اینکــه 
بیداری در شب برایش لذت بخش است یا حسرت خواب شب 
بــه دلش مانــده. »خب آدم ها باهم متفاوت انــد. من انرژی ام 
که  همیشــه مثبت اســت. من از آن دســت آدم هایی هســتم 
کارگرها زیاد اســت؛ اما  ناامیــدی برایم معنایــی ندارد. دغدغۀ 
که خــدا بــرای همه یک خداســت و  مــن همیشــه بــا ایــن فکر 
کار همــۀ مــا را راه می انــدازد، ناامیدی را به دلــم راه نمی دهم. 
که همه خواب انــد، به من خیلی  بیــدار ماندن در شــب هایی 
که ماه گرفتگی شد.  حال می دهد. ســال ها پیش یادم هست 
من آن موقع روی پل بزرگمهر بودم. لذت خاصی داشــت. در 
که  کل بیدار بودن در شــب آرامش و حس خوبی دارد. دیدید 
گاهی می گویند فلانی شب نشینی می کند؟ این شب نشینی با 
کار می کنی، خیلی حال می دهد. وقت هایی  خدا وقتی داری 
که  گرفتــاری داری، یک دفعه خودت را می بینی  گیر و  کــه یک 
در  دلِ شــب داری با خــدای خودت حرف می زنی. بعد صبح 

کار حل می شود.« که اتوماتیک وار آن  می بینی 

نه همین لباس زیباست، نشان آدمیت
شغل رفتگری یکی از آن شغل هایی است که بالا و پایین های 
گذشته و چه الآن. منظور از بالا و پایین،  زیادی دارد، چه در 
کــه در  کــه مــردم بــدون توجــه بــه اتفاقاتی  وقت هایــی اســت 
جامعه می افتد، با افراد مشغول در این شغل، همراه و همدل 
می شوند؛ مثلا وقتی در سطح شهر رفتگری می بینیم و دلمان 
می خواهد به او انعام دهیم. یا وقتی رفتگری نزدیک خانمان 
درحــال جــارو زدن اســت و مــا برای رفــع خســتگی اش، لیوان 
شربتی به دستش می دهیم. شاید این همدلی و دیدِ انسانی 
کــه در اخبــار و رســانه ها  بــه رفتگــران برخاســته از ایــن باشــد 
کــه چندصدمیلیون  کیفی را  که رفتگــری  خوانــده و دیده ایــم 
گاهی  کرده و بــه صاحبــش بازگردانده.  پــول در آن بــوده پیــدا 
هم شــرایط برعکس می شود. حسن می گوید: » علاوه بر اینکه 
که می پوشند قضاوت  آدم ها افراد را براســاس شــغل یا لباسی 
خ می دهــد،  می کننــد، آنچــه در یــک قشــر یــا سِــمَت خــاص ر
بــه همــۀ افــراد حاضــر در آن ســمت و شــغل بســط می دهند. 

که صیادشــیرازی توســط  نمونــه اش ســال  78 اســت. ســالی 
کشته شد. در آن سال  که لباس رفتگری پوشــیده بود،  کســی 
مــردم از اینکــه بــا رفتگران برخورد مســتقیم داشــته باشــند یا 
کرده بودند  حتی یک لیوان آب دستشان بدهند، واهمه پیدا 

و تا مدت ها دیدی منفی به رفتگران داشتند.«

نمایی از پشت صحنه های شغل رفتگری
به خاطــر  یــا  حــالا  آرام انــد؛  مجیــد  و  امیــر  حســن،  برعکــس 
خستگی شان است یا شخصیت درون گرایی دارند. امیر زودتر 
کــه  از مجیــد شــروع بــه حــرف زدن می کند.اولیــن موضوعــی 
کــه مردم چیزی از شــغل آنان  بــه آن اشــاره می کند این اســت 
نمی داننــد و بــرای همین دائماً قضاوتشــان می کننــد. »مردم 
که  که ما حقــوق زیــادی می گیریــم. می گویند  گمــان می کننــد 
ماهیانــه شــش تــا هفت میلیــون دســتمزد داریــم. هرچه هم 
بــه آن ها می گوییم اشــتباه می کنند و حقوق مــا به این زیادی 
نیســت، زیر بار نمی روند. وقتی جلوی من چنین حرف هایی 
می زننــد، ناراحــت می شــوم و همان موقع فیــش حقوقی ام را 
کنند ما رفتگران حقوق چندانی  بهشان نشان می دهم تا باور 
کارگــران و مخصوصا  نداریــم. دیــد مردم نســبت به حقوق مــا 
رفتگران، خیلی من را اذیت می کند و وقتی می شنوم اعصابم 
بــه هم می ریزد. یک ســری هم می گویند ما تســهیلات زیادی 
گرفته تــا بن رفتن به شــهربازی و  داریــم. از بــن خریــد خواربــار 
دیگر چیزها. در صورتی که اصلا این طور نیست. ذهنیت مردم 
کاملا برعکس واقعیت  نســبت به حقوق و تســهیلات رفتگران 
است.« مجید حرف های امیر را تأیید می کند. او هم به طعنه 
که  گرفتن حقوقش اشــاره می کند. می گوید  زدن آدم هــا بــرای 
این طعنه زدن ها خیلی آزارش می دهد و جواب پس دادن به 

مردم برایش سخت است. 
علاوه بــر ذهنیــت غلــط مــردم دربــارۀ دســتمزد و تســهیلات 
که  که مجید و امیر را اذیت می کند این اســت  رفتگران چیزی 
کاری شــان را نمی بیننــد. عامۀ  دیگــران پشــت صحنــۀ زندگی 
کمــی دارنــد. امــا  کاری  مــردم فکــر می کننــد رفتگــران ســاعت 
کــه بعضی شــب ها مجبورند از  امیــر می گویــد آن ها نمی بینند 
کنند، مخصوصا در فصل  کار  دوازده شــب تا دهِ صبــح یک ریز 
کــه برای بیشــتر ما فصلی عاشــقانه و  برگ ریــزان. فصــل پاییــز 
کاری رفتگران  شــاعرانه اســت، یکی از ســخت ترین زمان های 
اســت. آن ها از فصل برگ ریزان، به عنوان فصل ســخت ســال 
کنند و  کار  که بایــد چندیــن برابــر قبــل  یــاد می کننــد. فصلــی 
بالطبــع چندیــن برابر قبل هم خســته شــوند.از  این ســختی 
کــه با آن هــا حرف  نه فقــط مجیــد و امیــر، بلکــه همــۀ افــرادی 
می زنــم یــاد می کننــد. انــگار ماهیت پاییــز برای ما متفــاوت با 

فصل پاییز که برای 
بیشتر ما فصلی 
عاشقانه و شاعرانه 
است، یکی از 
سخت ترین زمان های 
کاری رفتگران است. 
آن ها از فصل برگ ریزان، 
به عنوان فصل سخت 
سال یاد می کنند. 
فصلی که باید چندین 
برابر قبل کار کنند و 
بالطبع چندین برابر قبل 
هم خسته شوند.از  این 
سختی نه فقط مجید و 
امیر، بلکه همۀ افرادی 
که با آن ها حرف می زنم 
یاد می کنند
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که رفتگران می بینند. »در فصل برگ ریزان باید  چیزی اســت 
زودتــر از خانــه بزنیم بیرون تا بتوانیم تــا صبح همۀ برگ هایی 
که بیدار  کنیم. تا مــردم صبح  کــه روی زمیــن ریختــه، جمع  را 

گرد و برگ.« می شوند، شهر را تمیز ببینند، نه لای 
کار پارک بان هــا متفــاوت اســت. پارک بان هــا  کار رفتگــران بــا 
کارشــان نظافت و رسیدگی به پارک است. معمولا هم  عمدتا 
ساعت چهار صبح از خانه بیرون می آیند؛ اما رفتگران شیفت 
کننــد. مردم  کارشــان را شــروع  شــب بایــد از ســاعت دو شــب 
که آن ها از خانه بیرون می زنند و به خیابان  عمدتاً ســاعتی را 
می آیند، نمی بینند و گمان می کنند آنان همان صبح کارشان 
کوچه ها زباله می ماند، مردم  کرده اند. »وقتی داخل  را شــروع 
کردن یک  فکر می کنند تقصیر ماســت. چون ما در حال جارو 
که به اشــتباه یک  کوچه ایــم، از مــا انتظار می رود زباله هایی را 
گذاشــته، برداریم و بگذاریم سر  نفر شــب قبل دم درِ خانه اش 
که با  کارگرهای شــب اســت  کوچــه. در صورتی کــه ایــن وظیفۀ 

ماشین حمل زباله می آیند.«

آب باریکه ای از نعمت
امیر تازه کار است و حدود چهار سال است که به شغل رفتگری 
کار  که سابقۀ این  مشغول است، اما مجید بیست سال است 
که  که با وجود سابقه ای  را دارد.  مشــکل جفتشــان این است 
کاری شان دیر  رد شده و چند سالی بدون بیمه،  دارند، بیمۀ 
کرده اند. برای همین از الآن دغدغۀ سن بازنشستگی شان  کار 
کــه در نوجوانی به آن مشــغول  را دارنــد. شــغل اولیــۀ مجیــد، 
گفتۀ  شــده، بنایــی بوده؛ اما بعــد از مدتی بیکار می شــود و به 
خودش به اجبار و به خاطر بیمه وارد شغل رفتگری می شود. 
امیــر هــم وقتی ســنش بــالا مــی رود و هیــچ شــرکتی او را قبول 
نمی کند به این شــغل رو می آورد. چون شهرداری برای شغل 
رفتگــری همــه ســنی را  قبــول می کنــد و شــرط ســنی خاصــی 
کارشــان اند. به قول مجید نباید  ندارد. آن ها راضی و شــکرگزار 
ناشــکر بــود و بایــد  بــا این شــغل ســوخت و ســاخت. امیر هم 
می گویــد از اینکــه آب باریکه ای در زندگی دارد و هرماه حقوقی 

می گیرد راضی است. 

گاهی در شمایل مُرده های متحرک
کنی؟  گاهــی می گوید: بابا می شــود شــغلت را عوض  »بچــه ام 
که هر  وقتی می پرســم برای چی، جواب می دهد:  بس اســت 
شب ساعت یک و دو  شب از خانه بیرون می روی و من وقتی 
صبح چشــم باز می کنــم، تو را در خانه نمی بینــم. قبلًا بچه ام 
کارم هم مشکل داشت. می گفت  کارم، با خود  علاوه بر ساعت 
رویش نمی شــود به دوستانش بگوید شــغل من چیست؛ اما 

گر شــغل ما نباشــد،  که ا مــن بــه او یک جــوری فهمانــدم 
گــر مهنــدس یــا  کــه ا چــه اتفاقــی می افتــد، همان طــور 

دکتــر در جامعه نباشــد، جامعه لنــگ می ماند. این را 
که  گفته اند  معلمانشــان هم ســرکلاس برای بچه ها 

جامعه به شــغل ما هم نیــاز دارد. قانون و طبیعت 
روزگار حکــم می کنــد یــک عــده هم رفتگر باشــند. 

این هــا را با زبان بچگی خودش بــه او فهماندم. 
نیامــده.  کنــار  هنــوز  کارم  ســاعت  بــا  کلا  امــا 
می خواهــد مثل بقیۀ باباها صبح ســرکار بروم 
کنــار او باشــم. امــا خــب  و شــب را در خانــه و 
کنــار آمــد.« این هــا  چــاره ای نیســت و بایــد 
که مجید می گوید و امیر  حرف هایی اســت 
تأییــد می کنــد، چــون فقــط یــک مشــکل 
شــخصی نیســت. حســن هــم قبــلا بــه آن 
که  کســان دیگری  کرده بود و بعدتر  اشــاره 
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کاری شــان اشــاره می کنند. به  بــا آن هــا حــرف زدم به ســاعت 
که اغلب شــب برگزار می شود،  اینکه نمی توانند در مهمانی ها 
کنار  که همه در  کنند. نمی توانند آن ســاعت از شب را  شــرکت 
گر یک مهمانی  خانواده شان هستند، آنان هم باشند. حتی ا
راه دور دعــوت شــوند،  هــم نمی تواننــد بروند. چــون باید زود 
بخوابند تا بتوانند ســاعت یک بیدار شوند و خودشان را برای 
کننــد. وقتــی هــم خودشــان مهمــان  کاری آمــاده  یــک شــبِ 
کار  کلًا این  دعــوت می کنند، مهمان هایشــان باید زود برونــد. 
روابط اجتماعی شــان را تحت تاثیر قرار داده و مجبور شــده اند 
کنار بگذارند؛ اما  بسیاری  از رفت وآمدها و عادت های قبلی را 
کنار آمد.  بــه قول خودشــان چــاره ای هم نیســت و باید بــا آن 
مجید می گوید شــبیه یــک مردۀ متحرک شــده اند چون هیچ 
کنند.  کار  تعطیلــی و مرخصی ندارند. حتی جمعه ها هم باید 
می گوینــد باید ماهــی دو روز مرخصی بدهنــد، اما نمی دهند. 
کلًا  کارهــا چنــد برابــر می شــود،  کــه  در فصــل برگ ریــزان هــم 

کنند.  کار  مرخصی هایشان لغو می شود و باید هرروز 
که نتوانســت بیاید ســرکار، مثلًا  کاری داشــت  کارگر  گــر  »مثــلا ا
یــک مشــکل بیمارســتانی برایــش پیــش آمــد، یا اصــلا بدنش 
گرفت و نشــد بیاید، غیبــت می خورد و  خســته بــود و خوابش 
کســر حقــوق دارد.  کلی  مرخصی رد نمی شــود. هر غیبتی هم 
کــه ما در طــول یک ماه ببخشــید، عین  اصــلا درک نمی کننــد 
گر یک روز نتوانســتیم بیاییــم، آن یک روز  کار می کنیــم و ا خــر 
کننــد.« در ادامــۀ ایــن حرف هــای مجیــد، امیر  را مرخصــی رد 

گــر مرخصــی بخواهند، بایــد آن مرخصــی آخر هفته  می گویــد ا
باشــد. نمی تواننــد وســط هفتــه مرخصــی بگیرند. فقــط باید 
گر مثلا یک  مرخصی شــان روزهای پنج شــنبه و جمعه باشد. ا
کــه نیاز به مرخصی وســط  کار بانکــی یــا اداری داشــته باشــند 
هفتــه دارد، هیچ جــوره نمی تواننــد مرخصــی بگیرنــد. مجید 
گرفته بوده و حالش خیلی  که پارســال آنفولانزا  تعریف می کند 
که  بــد بوده. حتی بــه زور راه می رفته. آن قدر تب و لرز داشــته 
کنــد، اما مجبور می شــود به ســرکار برود.  ممکــن بوده تشــنج 
بعــدش هــم بابــت بیمــاری اش دو روز غیبــت می کنــد و حتی 

برایش مرخصی استعلاجی هم رد نمی شود.

ارکستر شبانه
که شــب ها بایــد آنجا  کــه منطقــه ای  امیــر و مجیــد می گوینــد 
را جــارو بزننــد، از خیابان هــای شــلوغ و پرتــردد شــهر اســت، 
که منتهی به اتوبان اســت، پمپ بنزین در آنجا  خیابان هایی 
هســت و خــب بالطبع خطــرات زیادی برایشــان دارد. وقتی از 
کار می کنند، بــا خنده  آن هــا می پرســم در ســکوت شــب چــه 
گــوش می دهیم! یک  می گویند: »به موســیقی جــارو زدنمان 
کارمان تمام می شود و  گاهی  آرامش خاصی بهمان می دهد. 
کنیم. جارو را روی زمین می کشیم تا این  کار  که چه  کلافه ایم 

کند.« صدای خش خش آراممان 

رفتگر قدیمی شهر
کــه بــا او حــرف می زنــم.  عبــاس آقــا پیرتریــن رفتگــری اســت 
کیســه  هایش  کــه قبــل از اینکه وارد شــود،  پیرمــردی خســته 
را پشــت در می گــذارد و وقتــی بــه او خســته نباشــید می گویم، 
بــا آهــی از تــه دل، جــواب می دهــد: »بــد نیســتم. می گــذرد 
دیگــر!«  شصت ســاله اســت، امــا بــه چهــرۀ خســته و دســتان 
که بیشتر از این ها سن داشته باشد.  پینه بسته اش می خورد 
کار برایش رد شده و پانزده  می گوید بیست وشش سال سابقۀ 
سال را ندید گرفته اند، وگرنه باید تا الآن بازنشسته شده باشد. 
کــه زودتر مشــکل بیمه اش حل شــود  دغدغــه اش این اســت 
که امروز هــم بعد از حرف  تا بازنشســته شــود. به مــن می گوید 
کارهای اداری اش. خســته شــده  زدن بــا من باید برود دنبال 
از بــس دنبــال حــق و حقوق بیمــه و بازنشســتگی اش دویده. 
که  »مــن از شــغلم همیشــه راضی بــودم و هســتم؛ امــا چیزی 
کار برایم راحت تر بود چون وظیفه ام  که قبلا  هست این است 
کار ما  کار ســه نفــر را انجام دهــم.  ســبک تر بــود؛  امــا الآن باید 
گرما و سرما نمی شناسد. باید همۀ فصل های  پرخطر اســت. 
کنی. خستگی بیش از اندازه دارد. اصلا  کار  سال در محیط باز 
گاهــی یادش  همــه چیــز دارد.« آرام و شــمرده حــرف می زنــد. 
کــه از او می خواهم  که  می خواســته چه بگوید. وقتی  مــی رود 
از خوبی های شغلش بگوید، مکث می کند. مکثی طولانی به 
گذاشته. »خب خوبی اش  که به پای این شغل  وسعت ســنی 
کــه آدم بازنشســته می شــود. وقتــی پیــر شــدی و  ایــن اســت 
بازنشســتگی  حقــوق  ریــال  دو  حداقــل  کنــی  کار  نتوانســتی 
می گیــری.« دوبــاره مکــث می کنــد و بعد می گوید یکــی دیگر از 
کارگر دولتی  گر  که ا خوبی هایش روزمرد نبودن است. می گوید 
کارگر  نباشی، یک روز حقوق داری و یک روز حقوق نداری. اما 
دولتی به هرحال سر هر ماه یک حقوق بخور و نمیر می گیرد و 

دلش به همین خوش است. 

وقتی که از او می خواهم 
از خوبی های شغلش 
بگوید، مکث می کند. 
مکثی طولانی به وسعت 
سنی که به پای این 
شغل گذاشته. »خب 
خوبی اش این است که 
آدم بازنشسته می شود. 
وقتی پیر شدی و 
نتوانستی کار کنی 
حداقل دو ریال حقوق 
بازنشستگی می گیری.«
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ِ نان پز ِ دانای  پیر 
گرانی ها باز می شــود  عبــاس آقا بعــد از اینکه ســر دردِ دلــش از 
بی مقدمــه می گویــد: »دلــم می خواهــد یک میکرفون دســت 
که در این ســال ها تنها چیزی  کنم  بگیریــم و در خیابان اعلام 
کارگر  است. شما خودت یک بار دیدی  گران نشده حقوق  که 
کارگران زیاد شــده؟ نه. ســالی به دوازده ماه  که بگویند حقوق 
ممکن است صد تومان، دویست تومان بگذارند رویش. تنها 
کــه در ایــران ارزان و مفــت اســت، یکی جــان آدمیزاد  جنســی 
کار  کارگر. من ســی و خرده ای ســال است  اســت و یکی حقوق 

می کنم هنوز حقوقم به چهار میلیون نرسیده است.«
عبــاس آقــا در تمــام ایــن ســال ها، علاوه بــر رفتگری، همــراه با 
همسرش در خانه نان خشک درست می کنند و می فروشند. 
می گویــد این طــوری خــرج و مخارجشــان در می آیــد. البتــه 
گران  می گویــد بــرای همیــن نــان خشــک پزی هــم همه چیــز 
کنجــد روی نــان. در تمام  گرفته تا  شــده اســت. از پلاســتیک 
کــه می زنــد عشــق بــه همســر و خانــواده اش بــه  حرف هایــی 
گوشــم می آیــد. بعــد هــم بــدون اینکــه از او بخواهم،  چشــم و 
برایم از ماجرای آشــنایی اش با همســرش می گوید. از اینکه با 
که به خانۀ آن ها  دایی همســرش هم خدمتی بوده و یــک روز 
مــی رود، همســرش را می بینــد و عاشــقش می شــود. بعد هم 

برای رسیدن به او تلاش زیادی می کند.
کنده حــرف می زند. میــان خاطرات آشــنایی با  عبــاس آقــا پرا
همســرش، می گویــد: »ایــن شــغل تعطیلــی نــدارد و مرخصی 
کار برای ما تکراری و یکنواخت شــده و همین در  نداریم. این 

گذاشته است.« روحیه ام اثر منفی 
کیســه هایش  که  وقتی می خواهد برود، به او یادآوری می کنم 
گیــج نگاهم می کند.  کمی  گذاشــته بود، بــردارد.  کــه دمِ در  را 
متوجــه نمی شــود چه می گویم. یــادش نمی آید. بعــد یک آن 
کیســه هایش را برمی دارد و می گوید: »این را  متوجه می شود. 

که دارم آلزایمر می گیرم!« هم بنویس 

شغل شاخ و برگ داری
آقــا ســالار، برعکــس چهــار رفتگــر قبلی، شــیفت روز اســت. یعنی 
کار  از یــازده ظهــر می آیــد و تا هفت شــب در خیابان هــا و کوچه ها 
کار در شهرداری دارد. سالار  که سابقۀ  می کند. نوزده ســال است 
کشــیده، شــغلش را روی چشمش  کار بیکاری  از بس قبل از این 
کم  می گذارد و آن را دوســت دارد. حتی با اینکه مرخصی ندارد یا 
دارد، نمی توانــد به مهمانی یا عروســی افــراد نزدیک فامیل برود، 
کسپاری مادربزرگش شرکت  حتی با اینکه نتوانسته در مراسم خا
کند، باز هم به این شغل رضایت دارد. سالار از یکی از روستاهای 
اطراف به شــهر می آید و مشــکل راه دارد،بنابراین او را در شــیفت 
که می آید تا اصفهان یک ساعت و  گذاشــته اند. از روستایی  ظهر 
خرده ای راه است. برای همین نمی توانسته شیفت شب را قبول 
کند. او در مورد وظیفۀ شغلی اش این طور توضیح می دهد: »مثلًا 
که از صبح جمع آوری  من الآن باید بروم برگ ها و شــاخه هایی را 
کار تــا حدود ســاعت پنج عصر  کنــم. این  شــده بــا ماشــین جمع 
کاری مان باید تابلو  طول می کشــد. از ساعت پنج تا پایان ساعت 
گر جایی  گر جایی تصادف شده، آنجا را جارو بزنیم. ا بشوییم یا ا
بتون ریخته شده بود جمع کنیم. در واقع جاروی کوچه ها با من 
که  که شیفت صبح هستیم باید زباله هایی را  نیست. من و بقیه 

شب جمع شده، بارگیری کنیم.«

سالار علاوه بر اینکه از نداشتن مرخصی و اینکه نمی تواند یک 
گله دارد  روز درســت  و حســابی بــا زن و بچــه اش بیرون بــرود، 
به مشــکلات شــغلش هم اشــاره می کند: »خب شغل ما خطر 
زیادی دارد. ما بالای ماشــین هســتیم و باید مواظب باشــیم 
کنند، از  کار  که در حین حرکت ماشین باید  نیفتیم. خیلی ها  
ماشین افتاده اند و مُرده اند. شاخه و برگ های درختان را هم 
ک بدی دارند و باید حتما ماسک  که  هرس می کنیم، گرد و خا

بزنیم. با این حال خیلی افراد مشکل ریه پیدا می کنند.«
که در ماشــین می نشــینند  گله دارد. از مردمی  ســالار از مردم 
و بی توجــه بــه تمیــزی محیطشــان ته مانــدۀ ســیگار یــا بقیــۀ 
آشغال هایشــان را از پنجــره بــه بیرون پرت می کننــد. می گوید 
مــردم نمی داننــد بــرای برداشــتن همیــن یــک تکــه آشــغال 
کارگــر بایــد بیایــد وســط خیابــان، دولا شــود و آن را  کوچــک، 
کنــد. از  کار ممکــن اســت تصــادف  بــردارد و در خــلال همیــن 
که مردم زباله هایشــان را بی وقت بیرون از  این ناراحت اســت 
کیســۀ  خانه می گذارند یا اینکه تمام آشغال هایشــان را در یک 
کیســه پاره شــود و  نــازک می ریزند و همین باعث می شــود آن 
زباله ها بیرون بریزد. سالار گله دارد که همه نوع زباله  را یک جا 
گرفته تا خرده  می ریزند. از سُرنگ های رها شده در پلاستیک 
که آن  کارگــری را  کــه هر آن ممکن اســت دســت  شیشــه هایی 

کند. کیسه را حمل می کند، زخمی 
وقتی از سالار می پرسم بچه هایش با شغلش مشکلی دارند یا 
نــه، جــواب می دهد: »خانم، بچه های مــن این قدر در زندگی 
که وقتی ســرهر مــاه حقوق بخــور و نمیری  کشــیدند  ســختی 

می گیرم و به خانه می برم، خدا را هم شکر می کنند.«

پی نوشت: به جز حسن، تمامی اسامی مستعار است.

9
دوره جـدیـــــــد، شــــــــــمــــاره ســـوم، آبان مـــــاه 99



امیرحسین جعفری

اصفهان 
بهشت کارگران

نگاهی به عملکرد حزب تودۀ ایران در اصفهان

کارگری، پتانسیل لازم را  پیشینۀ اصفهان به عنوان یک شهر 
برای ترویج تفکرات حزب تودۀ ایران به صورت وســیع فراهم 
ســاخته بــود و در بــازۀ زمانی دهۀ بیســت، با تأســیس حزب 
کارگــری، طبعــاً شــهر اصفهــان  گســترش آن میــان مجامــع  و 
کارخانه هــای  کــرد.  نیــز از برنامه هــای ایــن حــزب اســتقبال 
ریسندگی و بافندگی اصفهان تا قبل از شکل گیری ذوب آهن 
کارگری اصفهان بودند و نفوذ تفکرات  و فولاد، معرف بخش 
کارخانه هــا  عدالت خواهانــه، بــه علــت بدرفتــاری صاحبــان 
کارگــری در میان  کارفرماهــا، باعــث تمایل به اندیشــه های  و 
کارفرماها با شــلاق زدن  آنــان شــده بــود. روایت شــده اســت 
کار می واداشــتند و با نبــود بیمه،  کارگــران را بــه  و اعمــال زور 
کارگران ناچار به پذیرش وضعیت  بازنشستگی، تعطیلی و... 

موجــود بودنــد؛ امــا بــا ورود نیروهــای حــزب تــودۀ ایــران و 
کارخانه ها و ایجــاد اعتصابات  فعالیــت ســندیکایی آن هــا در 
داد؛  خ  ر اصفهــان  فضــای  در  عمــده ای  تغییــرات  کارگــری، 
گزارش های سفارت انگلیس بارها به اهمیت  به طوری که در 
شــعبۀ اصفهانِ حزب توده اشاره شــده است. در سال 1321 
کشور )آذربایجان،  حزب توده موفق شده بود در پنج استان 
گیلان، اصفهــان( »کمیتۀ ایالتی« خود  مازندران، خراســان، 
کوچــک نیز به  کنــد و عــلاوه بــر آن در نــوزده شــهر  را تأســیس 
ســال،  همیــن  در  بزنــد.  دســت  محلــی«  »کمیتــۀ  تشــکیل 
تعــداد اعضــای حزب تــوده در تهــران حدود ســیصد نفر و در 
شهرســتان ها نیز همین تعداد بود. این رقم در ســال 1322، 
کشــور  در تهران حدود هفتصد نفر و در اســتان های شــمالی 
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بــه بیــش از هــزار و پانصــد نفر رســید. مهم ترین ابتــکار حزب 
کارگــری به نام  تــوده در اوایــل ســال 1321، تأســیس اتحادیۀ 
کارگری و زحمتکشــان ایران«  »شــورای مرکــزی اتحادیه های 
به ریاســت رضا روســتا بود. این ســازمان توانســت با پوشش 
کمونیســت،  کمونیســتی و با بهره گیری از افراد غیر  کامــلًا غیر 
کار )مســئول شــورا در اســتان اصفهــان(، در  ماننــد تقــی فــدا
کارگر و در ســایر شهرها عدۀ قابل توجهی  تهران قریب به هزار 
گردآورد و در مقایســه بــا حزب توده، به یک  را پیرامــون خود 

سازمان قابل توجه سیاسی مبدل شود.
کارگری دیگر  در ســال 1322، »شــورای مرکزی« با دو سازمان 
کرد و به »شــورای متحدۀ مرکــزی...« تغییر نام داد.  ائتــلاف 
مهم تریــن مرکــز فعالیت »شــورای متحده« در شــهر اصفهان 
کار بــه دلیــل وجهــۀ شــخصی اش در میان  کــه تقی فــدا بــود 

کند. کارگران، توانست عدۀ زیادی را در آن جمع 
کمونیســت بــود و علی رغــم همــکاری بــا روســتا، نام  کار  فــدا
کارگــری و  را »شــورای مرکــزی اتحادیه هــای  اتحادیــۀ خــود 
گذاشته بود و نه »شورای ایالتی...«.  زحمتکشان اصفهان« 
کار و اقتدار  رهبــری حزب توده و روســتا هرچند از وجهۀ فــدا
او ناراضــی بودنــد، ولــی چــاره ای جــز تحمــل نداشــتند، زیــرا 
»شــورای متحده«، به ســازمان رقیبِ حزب توده بدل شــده 
بــود و رضــا روســتا بــا اتــکا بــر موفقیت هــای خود ســوداهای 

جاه طلبانه در سر می پروراند.
کتاب خاطرات ســیدرضا میرمحمدصادقی  در این زمینه در 
آمــده اســت: شــعبۀ حــزب تــوده در اصفهــان از فعال تریــن 
نیروهــای  کثــر  ا به طوری کــه  بــود،  کشــور  در  آن  واحدهــای 
کارگری طرفدار آن بودند. دفتر حزب در دروازه دولت، بالای 
خیاطــی درگاهــی قــرار داشــت. ایــن دفتــر در جریــان وقایــعِ 
پــس از غائلــۀ فرقــۀ دموکــرات آذربایجــان توســط طرفــداران 
کارگری و حزب دموکرات قوام الســلطنه مورد هجوم  اتحادیۀ 
کردند و از بالای  گرفت. مهاجمان، دفتر حــزب را ویران  قــرار 
ســاختمان، وســایل آن ازجملــه میــز، صندلــی و رادیــو را بــه 
کــف خیابــان چهارباغ ریختنــد. درواقع حزب تــودۀ اصفهان 
گرفــت. فعالیــت  از بهمــن 1327 موردحملــۀ مخالفــان قــرار 
دوبــارۀ حــزب تــوده در اصفهــان در دورۀ دولــت دکتــر محمد 
مصــدق بود. آن هــا روزنامه ای به نام »فردای پیروز« منتشــر 
کــه جــدا از ارگان حــزب در تهــران با نام »به ســوی  می کردنــد 
آینــده« بــود. ســرکردگی حزب در ایــن دوره با دو بــرادر به نام 
کاظمی بود. به یاد می آورم یک بار در مقابل دفتر حزب ایران 
کــردم. او در حین  در خیابــان چهاربــاغ بــا بــرادر دومی بحث 
گفــت: »تو  بحــث، عکــس اســتالین را از جیــب خــود درآورد و 
که را می خواهی بپرســت، من این را می پرســتم«. سپس  هر 
گذاشــت و  عکس اســتالین را روی آســفالت خیابان چهارباغ 
گذاشــت. از دیگر  به حالت ســجده، پیشــانی خود را روی آن 
کارگری، فــردی به نــام چینی فروش  فعــالان حــزب در حــوزۀ 

کارخانۀ صنایع پشم بود. کارگر  که  بود 
حزب تودۀ ایران در تاریخ 25 بهمن 1327 با اتهام مشارکت در 
ترور شاه در دانشگاه تهران و ارتباط با ناصر فخرآرایی غیرقانونی 
اعلام شــد و اعضای اصلی آن شــبانه دســتگیر شدند و عده ای 
نیز به شوروی فرار کردند، اما فعالیت های کارگری حزب به طور 
نیمه علنی تا 28 مرداد 1332 ادامه یافت و پس  از آن نیروهای 
حزب به طور عمده به دست دستگاه امنیتی تاز ه تأسیس شاه 
کیوان شاعر و منتقد  دســتگیر و اعدام شــدند، ازجمله مرتضی 
کــه در ارتباط با ســازمان نظامــی حزب تودۀ  ادبــی از اصفهــان 

ایران، به همراه سی تن از افسران آن سازمان تیرباران شد.

محمد بقراطی، مسئول حزب توده در اصفهان در دهۀ 
بیست

بقراطــی چنــد ماه پس از تأســیس حــزب تودۀ ایــران، تهران 
را بــه دســتور رهبــر حــزب و به قصــد برپایی تشــکیلات حزبی 
کنار ادیــب آزاده و  کــرد. در خراســان، او در  در خراســان تــرک 
گرفــت و آن دو، به یاری هم  گنابادی« قرار  تــوده ای »پرویــن 
استوارترین تشــکیلات حزبی را در سرزمینی به وجود آوردند 
کشــته شــدن »کلنل پســیان« رهبــر قیام  کــه هنــوز در انــدوه 

انقلابی خراسان بود.
کنفرانس ایالتی خراسان تشکیل  در اردیبهشت 1322 اولین 
شــد و پس از تحقــق این مأموریت، بقراطی به دســتور حزب 
راهی اصفهان شد. او تا مرداد 1323 مسئول حزبی اصفهان 
کنگرۀ حزبی انتخاب  بود و از این شــهر برای شرکت در اولین 

کمیتۀ مرکزی درآمد. کنگره به عضویت  شد. او در همین 
او بــا همیــن سِــمَت بــه اصفهــان بازگشــت تــا در قلــب شــهر 
کارگــر  کــه در آن  و منطقــه ای فعالیــت خــود را ادامــه بدهــد 
ک برای جلوگیری  بیدارشده و مُرتجع مذهبی و بازاریِ بیمنا
کارگــران و فعالیــت حزب به هــر توطئه ای  از متشــکل شــدن 
گروه های فشــار.  کردن انواع  دســت می زد، ازجمله متشــکل 
شــجاعت بقراطــی در ادامــۀ فعالیــت حزبــی در اصفهــان و 
کــه  کارگــری چنــان برجســته بــود  کــردن مبــارزات  متشــکل 
ســرانجام رهبــری وقــت حــزب تــودۀ ایــران لقــب »قهرمــان 

کرد. جنوب« را برای وی انتخاب 

هوشنگ گلشیری
گلشــیری به جرم عضویت در حزب توده دســتگیر  هوشــنگ 
و هشــت مــاه زنــدان شــد. پــس ازآن بار دیگر دســتگیر شــد و 
کار تدریس معلق و بیکار شــد،  هفت ماه به زندانی رفت و از 
امــا به طور خصوصــی به تدریس ادبیات داســتانی پرداخت. 
گفته اســت: چند ماه  گلشــیری دربــارۀ تجربۀ زنــدان چنیــن 
زنــدان مــرا از درون بــا اعضــای حــزب تــوده آشــنا ســاخت. 
بسیاری از داستان های سیاسی من با جهت گیری حزبی آن 
ســال ها نطفه اش بسته شد، مثل »عکسی برای قاب عکس 
خالــی من«، »هــر دو روی یک ســکه«، »یک داســتان خوب 

اجتماعی« و بالاخره بعدها »جبه خانه«.

حزب تودۀ ایران در 
تاریخ 25 بهمن 1327 با 

اتهام مشارکت در ترور 
شاه در دانشگاه تهران و 

ارتباط با ناصر فخرآرایی 
غیرقانونی اعلام شد و 

اعضای اصلی آن شبانه 
دستگیر شدند و عده ای 

نیز به شوروی فرار 
کردند، اما فعالیت های 

کارگری حزب به طور 
نیمه علنی تا 28 مرداد 

1332 ادامه یافت
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با توجه به نارضایتی 
کارگران از وضعیت 
کار و زندگی خود، 
فعالیت های هستۀ 
تشکیلات حزب 
توده که به مشکلات 
زندگی روزمرۀ آنان 
می پرداخت، به تدریج 
توجه کارگران را به خود 
جلب کرد

خاطرات عزت الله باقری؛ از وانان تا وین
کارخانــۀ  کارگــران  از  عــده ای   1321 تیرمــاه  بیســتم  »روز 
کم  کار و دربارۀ شــرایط حا زاینــده رود می روند ســراغ تقی فدا
که  کار هم توصیه می کند  کره می کنند. فدا کارخانه مذا بر آن 
کنند تا برود  کار بکشــند و از او دعوت  روز بعد همه دســت از 
کردند. بعدازظهر همان  کار را  کارخانه. آنان هم همین  به آن 
کارگران ســخنرانی  کارخانه و بــرای  کار هــم آمــد  روز تقــی فــدا
کارگــران خواســت تــا چهــار نفــر را به عنــوان نماینــده  کــرد. از 
کارخانۀ زاینده رود یک اتحادیه  کارگران  کنند و برای  انتخاب 
کارخانه هــا هــم  کارگــران ســایر  تشــکیل بدهنــد. به تدریــج 
کارخانه ای خودشــان را تشــکیل دادند. بعد از  اتحادیه های 
کارگــران در تهران، در ســال 1321 و  تشــکیل شــورای متحدۀ 
کارگران  متعاقــب آن در ســال 1323 در اصفهان تقریبــاً همۀ 
کارگاه های ســنتیِ دایر در شهر اصفهان، به این  کارخانه ها و 
که در تاریخ  شــورا پیوســتند و نیــروی بزرگی به وجود آوردنــد 
کار آمدن دولت قــوام و همکاری  ایــران بی ســابقه بــود. روی 
کرد.  کارگری باز  حــزب توده بــا آن، فضا را برای فعالیت هــای 
که به هر شــکل  البته در اصفهان ابتدا وارســته اســتاندار بود 
گســترش فعالیت هــا جلوگیری  که می توانســت از  و هرانــدازه 
فعالیت هــای  بــه  توانســتیم  موقعــی  هــم  بالاخــره  می کــرد. 
کــه وارســته را برداشــتند و بــه جایش  گســترده دســت بزنیــم 

آراسته را فرستادند.«
از روز 17 شــهریور 1325 در اصفهــان حکومت نظامــی برقــرار 
که دوچرخه سواران شب ها با  شــد. ازجملۀ مقررات این بود 
که افراد حزب توده جزو  کنند. مدتی بود  زنگ و چراغ حرکت 
که شــب ها بی چــراغ و زنگ،  تعینــات خــود قــرار داده بودنــد 
دوچرخه ها را به سرعت برانند و هرکدام چند تن بیچاره را در 
کنند! )تاریخ اصفهان، مجلد حوادث  خیابان چهارباغ پرت 

و وقایع جلال همایی، 1395، ص 688(

تقی فداکار مسئول حزب تودۀ ایران در اصفهان
در اواســط زمســتان 1320، هستۀ اولیۀ تشــکیلات حزب توده در 
اصفهان به وســیلۀ محرم علی شــمیده )تبعیدی سیاسی(، تقی 
کار )وکیــل دادگســتری(، نعمت الله بهرام پــور، احمد کفعمی  فــدا
)کارگران کارخانه(، عبدالحسین بزرگ زاده )کارمند(، ژرژ   استپانیان 
که رسماً  )دندان ســاز( و ... تشــکیل شــد. آنان تا 22 خرداد 1321 
کردند، مخفیانه به  کمیتۀ اصفهان حزب توده را اعــلام  تشــکیل 
تبلیغ و ترویج مرام نامه و هدف های حزب مشــغول بودند. یکی 
کردن  از اصلی تریــن فعالیت های آنان، ســازمان دهی و متشــکل 
کارگرانی  کارگرانِ عضو یا  کارگران بود. اعضای این هسته، از طریق 
کــه بــا آن هــا ارتبــاط داشــتند مانند ســیف الله ســنجابی، حســن 
عمرانی، حسین صرافیان و ... در کارخانه ها و پاتوق های کارگران 
کار و  گزارش هایی دربــارۀ وضعیت  فعالیت می کردنــد. در ضمن، 
کارخانه های اصفهان بــرای روزنامه هــای تهران  کارگــران  زندگــی 
کارگران و  گزارش هــا، تقاضاهــای صنفــی  می فرســتادند و در ایــن 
معضــلات زندگی آنــان را توضیح می دادند. بــا توجه به نارضایتی 
کار و زندگــی خــود، فعالیت هــای این هســته  کارگــران از وضعیــت 
که به مشــکلات زندگی روزمرۀ آنــان می پرداخت، به تدریج توجه 
کــرد. چنان کــه از اوایــل ســال 1321 در  کارگــران را بــه خــود جلــب 
کارخانه هــای اصفهــان، زمزمه هایــی  کارگــریِ  کوچــک  محافــل 
گوش می رســید. این زمزمه ها دربارۀ شــخصی بود به نام تقی  به 

کارگران را به شنیدن سخنان خود دعوت می کرد. کار  که   فدا
که همــه از بافندگان و  کارگــران مبرّز   اندک انــدک، عــده ای از 
کار در دفتر  کارخانه هــا بودند بــه دیدار فــدا کارکنــان قدیمــی 
کار بــرای آنــان از مبــارزه بــرای بهبــود  وکالــت او رفتنــد. فــدا
کارگــران صحبــت می کــرد و در ایــن خصــوص،  وضــع زندگــی 
که  کارگــران توصیه می کرد  رهنمود هایــی بــه آنان می داد. به 
دورهم جمع شــوند و برای خود اتحادیه  تشــکیل بدهند. در 
که به زودی دفتر حزب توده را در اصفهان  ضمن نوید می داد 
هــم به راه خواهند انداخت. آنــان نیز توصیه ها و توضیحات 
کار را پنهانــی بــا همــکاران خــود در میان می گذاشــتند و  فــدا
گر  که ا کارگران به وجــود می آوردند  ایــن امیــدواری را در بین 
کنند. متشکل شوند، می توانند حقوق حقۀ خود را دریافت 
کار و یارانش موفق به تشکیل هسته هایی  از این طریق، فدا
کارخانه های اصفهان شــدند. این هســته ها تا 28 مرداد  در 
کارگران مشــغول بودند و  1321، مخفیانــه بــه تبلیــغ و جذب 
از هرگونــه اقــدام اعتراضــی پرهیــز می کردنــد. در اواخــر مرداد 
کمیتــۀ اصفهــان  کــه در ایــن زمــان مســئول  کار  1321، فــدا
کــه می تواند اعتصاب  حــزب تــوده بود، به این نتیجه رســید 
کارخانه ها ســازمان دهی  کارگران را در برخی از  موفقیت آمیــز 
کردند  کارخانۀ شــهرضا اعتصاب  کارگران  کند. روز 28 مرداد، 
قســمت  کارگــران  و  پشــمباف  کارخانــۀ  کارگــران  بعــد  روز  و 
کارخانــه صنایع پشــم به آنــان پیوســتند. مدیران  بافندگــی 
کارخانه ها به شــیوۀ مرســوم دورۀ ســلطنت رضاشــاه، رئیس 
کمــک طلبیدنــد. برخــلاف  شــهربانی و فرمانــده لشــکر را بــه 
کارخانه هــا، با  حضــور واحدهایــی از لشــکر اصفهــان در برابــر 
کارگران  درایت سرلشــکر زاهدی، فرمانده لشکر، و خودداری 
از تحریــک نظامیــان، برخوردی روی نداد. اعتصاب ســه روز 
کارگران  کرۀ نمایندگانِ  ادامه داشت و پس از چند جلسه مذا
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حزب توده با وجود تمام 
تلاش هایش، نتوانست 

در اصفهان مقبولیت 
عمومی زیادی کسب 

کند و نیروهای آن پس از 
انحلال، همگی پراکنده 

شدند؛ زیرا نبض 
حقیقی جامعۀ ایران 

با اسلام ناب محمدی 
پیوند خورده بود و 

عدم درک واقعیت های 
جامعه یکی از مشکلات 

اساسی نیروهای 
چپ گرا بود

اعتصابــی )حســین صرافیــان، رضــا عبدلــی، محمــود رهنما 
کارخانه هــا در حضــور معیری )رئیــس اداره  و...( بــا مدیــران 
کارگران صدی  پیشــه و هنر( و سرلشــکر زاهدی، قرار شد مزد 
گــردد و رعایت بهداشــت و بیمه های عمر آنان  چهــل افزوده 
کارخانه هــا، دکان نانوایی  نیــز بشــود. به علاوه، در هر یــک از 
کارگران و خانواده شــان از این راه تأمین  ک  که خورا گردد  باز 

بشود.
لشــکر  فرمانــده  عملکــرد  خصوصــاً  و  مــرداد   28 اعتصــاب 
تجربــۀ  داشــت  توافــق  حصــول  در  کــه  نقشــی  و  اصفهــان 
کارگــران بــود. پیــش از هر چیــز، آنــان دریافتند  مهمــی بــرای 
کشــور پدید آمــده و برخلاف  تحــول چشــم گیری در طرز ادارۀ 
کارخانه  دورۀرضاشــاه، اعتــراض و اعتصاب موجب اخــراج از 
کارگــران  همچنیــن،  شــد.  نخواهــد  شدنشــان  بازداشــت  و 
کــه بــا توســل بــه اعتصــاب می تواننــد بــرای  متوجــه شــدند 
کننــد. درنتیجــه، روز چهــارم  بهبــود معیشــت خــود اقــدام 
کارخانــۀ صنایع  کارگــران قســمت ریســندگی  شــهریور 1321، 
که در اعتصاب 28 مرداد شــرکت نکرده بودند، دســت  پشــم 
کارگران  که بر میزان دســتمزد  کشــیدند تــا »همان طور  کار  از 
کارگران ریســندگی و غیره نیز  بافندگی اضافه شــده، بر  اجرت 
کارخانه، »شخصاً  کازرونی، مدیر  افزوده شود.« محمدجعفر 
کارگران داد  کتبی به  کارخانــۀ صنایع حضــور یافته، وعدۀ  در 
کــه حقــوق تمامی آن هــا ... تا یک هفتۀ دیگــر اضافه خواهد 
کار شــدند. )روزنامه  کارگــران پذیرفتند و مشــغول بــه  شــد«. 

اخگر، مقاله محمدحسین خسروپناه(

حزب توده بعد از انقلاب 57
پــس از پیــروزی انقلاب در ســال 57، نیروهای حزب تــوده پس از 
سی ســال، دوباره به صورت علنی در شهرهای مختلف شروع به 
کشــور، دســت به  کردند و باوجود فضای ایجادشــده در  فعالیــت 
انتشــار روزنامۀ »مردم« زدند و دفاتر خود را در شــهرهای مختلف 
کز آن حزب  کردند. حزب تودۀ اصفهان یکی از مهم ترین مرا دایــر 
کشــور محسوب می شد؛ زیرا اصفهان مانند دهۀ بیست هنوز  در 
شهری کارگری بود. با این تفاوت که در سال 57 نیروهای مذهبی 
کارگــری اصفهان داشــتند و  نفــوذ بســیار بیشــتری میــان جوامع 
نیروهای چپ تنها صاحب گفتمانی حمایتی برای کارگران بودند.
دفتــر حزب تودۀ ایران در اصفهان پس از انقلاب ابتدا در چهارراه 
کمــال اســماعیل و در آخــر بــه خیابان  نظــر، ســپس بــه خیابــان 
فردوســی منتقل شــد. درنهایت دفتر خیابان فردوســی در ســال 
59 هم زمان با تسخیر دفتر خیابان 16 آذر حزب توده در تهران به 

تصرف نیروهای حزب اللهی درآمد.
مســئول حــزب تــوده در اصفهان فردی بــه نام فرهــاد فرجاد بود 
کمیته ای شــهری و  و هــادی میرمیران نیــز از اعضای فعال آن در 
دهقانی به شمار می رفت. هادی میرمیران بعدها یکی از معماران 

برجستۀ کشور شد.
کوتاه، تشــکیل  عمدۀ فعالیت های حزب تودۀ ایران در این دورۀ 
کمیســیون های دهقانی، تأســیس تعاونی های شهری، فعالیت 
کارگــر، ترویــج مصوبــۀ بنــد »ج« و »د« مجلــس در میان  در خانــۀ 
کلاس هــای  ایجــاد  محیط زیســتی،  فعالیت هــای  دهقانــان، 
ســوادآموزی، ارائۀ طرح گسترش شهر به سمت جنوب و... بود.
حــزب تــوده در اصفهــان هنــگام انتخابــات نیز فعالیــت زیادی 
داشــت و ضمــن تأییــد انتخابات و تشــویق مردم به مشــارکت 

به عنــوان  مذهبــی  نیروهــای  از  حتــی  نماینده هایــی  آن،  در 
کــرد. آیــت الله خلخالــی یکی از  کاندیــدای لیســت خــود معرفی 
چهره هــای موردحمایــت حــزب تــوده در انتخابــات ســال 58 
کیانــوری رهبر ســابق حزب تودۀ ایــران در  بــود. دکتــر نورالدین 
گفتــه اســت: خلخالــی خدمــات پرارزشــی  تمجیــد از خلخالــی 
درزمینهٔ قلع وقمع ضدانقلاب، جنایت کاران و سرسپردگان رژیم 
کار  که  گفتیم به خلخالی رأی می دهیم  گذشته دارد. ما زمانی 
او به عنــوان دادســتان کل انقــلاب، جنبه هــای مثبــت فراوانی 
داشــت. او بــا شــجاعتی بی نظیــر، چنــد صــد نفــر از مهم تریــن 
کار،  مهره هــای امپریالیســم را بــه جوخــۀ اعدام ســپرد و با ایــن 
صدها بار حکم اعدام خود را نیز از سوی ضدانقلاب صادر کرد.

کاندیداهــای موردحمایــت حزب تــوده در انتخابات مجلس اول 
کرمانی،  عبــارت  بودنــد از: حســن حبیبــی، محمدجواد حجتــی 
ســامی،  کاظــم  رجــوی،  مســعود  موســوی خوئینی ها،  محمــد 
عزت الله سحابی، ابوالقاسم سرحدی زاده، سید هبت الله طبیب 
غفاری، اعظم طالقانی، علی محمد فرخنده جهرمی، محمدباقر 
گلزاده غفوری، پروانه فروهر، محمدکاظم موسوی  شایورد، علی 

بجنوردی، محمد مدیر شانه چی.
درنهایــت حــزب تــوده بــا وجــود تمــام تلاش هایش نتوانســت در 
کند و نیروهای آن پس  کسب  اصفهان مقبولیت عمومی زیادی 
کنده شدند؛ زیرا نبض حقیقی جامعۀ ایران  از انحلال، همگی پرا
با اسلام ناب محمدی پیوند خورده بود و عدم درک واقعیت های 
جامعــه یکی از مشــکلات اساســی نیروهای چپ گرا بــود. باوجود 
حمایــت تمام قد حزب توده از انقلاب و تحولات انقلابی جامعه، 
کودتای  ازجملــه همکاری بــا نیروهای امنیتــی درزمینهٔ افشــای 
ک، دفاع از تسخیر سفارت  قطب زاده و شناســایی نیروهای ساوا
آمریــکا، دفــاع مقــدس تــا آزادســازی خرمشــهر، انتخابــات و خط 
امام و پرهیز از هرگونه فعالیت مســلحانه و مشــارکت با منافقین، 
درنهایــت نیروهــای حزب تــوده، پــس از ســال 61 و انحلال حزب 
توسط دادستانی انقلاب با اتهام جاسوسی برای شوروی و کشف 
شــبکه های مخفــی افســران حــزب تــوده در ارتش توســط ســپاه 
پاســداران، عمدتاً دســتگیر و زندانی شــدند و عده ای از آنان نیز از 
گریختند. یکی دیگر از اتهامات در پروندۀ حزب توده طرح  کشــور 
کودتــا علیه نظام بود. آیت الله هاشــمی رفســنجانی ســال ها بعد 
کار ]ســرکوب حزب تــوده[ را نمی کردیم،  گر آن  دراین بــاره گفت: »ا
بهتر بود. ما حزب توده را زیر نظر داشتیم. من برای این حرف که 

آن ها به فکر کودتا بودند، دلیلی پیدا نکردم.«
آخرین مقاومت حزب توده در برابر حقایق جامعه، اصرار بر پایان 
جنگ پس از آزادســازی خرمشــهر بود. از این مقطع، زمینه های 
انحــراف فکــری این حزب وابســته به شــوروی آغاز شــد. هرچند 
افراد باقی مانده از حزب توده مدعی اند آن ها در عملیات مروارید، 
شکســت حصر آبادان و آزادســازی خرمشــهر با نیروهــای خود در 
ارتــش نقش داشــته اند، اما اظهــار نظر آن ها در خارج از کشــور در 
سی سال اخیر نشان گر  وابستگی به خارج و انحراف آن ها از مسیر 

اصلی انقلاب دارد.
کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران با حضور   در سال 1362 اعضای 
در اعترافات تلویزیونی به اتهامات خود اعتراف کردند. نورالدین 
کیانــوری و احســان طبــری تا آخر عمــر در ایران بودنــد. از میان 
کمیتــۀ مرکزی حزب توده محمدعلی عمویی، مهدی  اعضای 
پرتوی، مریم فیروز و ملکه محمدی به صورت کامل آزاد شدند.

محمدعلی عمویی هنوز در قید حیات است.
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تأثیرات اجتماعی شکل گیری کارخانه ها

مردم اصفهان در روزگار سخت حکومت قاجارها در وضعیت نامناسبی به سر می بردند، به ویژه درزمینۀ کشاورزی که پیشۀ اصلی مردم بود؛ اما با انتقال 
قدرت از قاجار به پهلوی، اتفاقات جدیدی رقم خورد. درواقع این تغییر سیاسی تحولات نوینی در شهر اصفهان در  پی داشت. شاید مهم تر از همه شکل گیری 
ع صنعت نساجی در اصفهان آغاز یک دورۀ تاریخی جدید بود. با تأسیس  صنعت نساجی و به عبارتی صنعتی شدن شهر اصفهان بود. می توان گفت که شرو
یــادی در آن هــا مشــغول بــه کار شــدند، طبقــه ای شــهری بــه نــام »کارگــرانِ کارخانه هــا« شــکل گرفــت و به طورکلــی ایــن تحــول  کارخانه هــا، افــراد ز
 نمای شهر اصفهان را تغییر  داد. پدیدۀ رو به رشد طبقۀ کارگر، سبک جدیدی از زندگی را برای مردمان اصفهان پدید آورد. طبق آمار به دست آمده ، جمعیت 
کارگران  ده  تا  پانزده هزار نفر بود. کارخانه ها در اصفهان علاوه بر اوضاع اقتصادی،  بر   اجتماع، ادبیات، سرگرمی ها، زندگی روزمره، زنان و به طورکلی بر سبک 
زندگی مردم تأثیر  داشت و آغازگر تغییری بود که تا امروز ادامه دارد. این تغییر باعث شد بعد از گذشت دهه ها هنوز این شهر را  یکی از قطب های صنعتی کشور 

بشناسند، روند رو به رشدی که باعث شد اصفهان لقب» منچستر ایران« را از آن خود کند.
اصفهان هنوز خاطرۀ آن سال های آغاز به کار کارخانه ها و روانه شدن زنان و مردان از نقاط مختلف شهر و حتی شهرهای دیگر را در ذهن خود دارد. هنوز 

وقتی قصد بررسی تغییر و تحولات اصفهان را داریم، صدای بوق کارخانه ها و زنگ دوچرخه سواران از صفحه های تاریخ این شهر به گوش می رسد.
پروندۀ پیش رو  این بخش از تحولات اصفهان را  در بُعد اجتماعی به صورتی خلاصه بررسی کرده تا گامی هرچند کوچک برای ثبت این اتفاق مهم در تاریخ 

اصفهان برداشته  باشد.

عکاس: 
مرحوم ابوالقاسم جلا

ورود یکی از ماشین آلات 
نساجی برای راه اندازی 
کارخانۀریسباف
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شهرها هم مثل آدم ها یا دیگر موجودات زنده با گذر زمان تغییر 
می کنند؛ بزرگ می شوند، رشد می کنند، از جوانی به میان سالی 
و پیری می رســند و ردپای گذشــت ســال ها و قرن ها را در چهره 
و ساختارشــان می توان دید. تفاوت شــهر با ســاختارهای زندۀ 
که می تواند دوام بیشتری داشته باشد و  طبیعی در این اســت 
گــذر قرن ها از  پایــان محتــوم را به تعویق بیندازد. حتی باوجود 
زمان ساختشان، شهرها می توانند دوباره نو شوند، شکلی تازه 
به خود بگیرند و خود را با زندگی مردم و نیازهایشان هماهنگ 
کنند. بسیاری از بناهایی که امروز  وجودشان در شهرها ضروری 
کمتر از  که شــاید  کاربری های تازه ای هســتند  بــه نظر می رســد 
صدسال از عمرشان بگذرد؛ همان طور که بسیاری از انواع بناها 
کــه روزگاری جایگاهی مهم در شــهر داشــته اند و امروز  هســتند 
ســاخت دوباره شــان توجیه عملکردی، اقتصــادی و اجتماعی 
که نه لزوم ایجادشــان،  کاربری ها هم هســتند  نــدارد. برخــی از 
گرفتنشــان در شــهر دستخوش تغییر می شود و  بلکه محل قرار 

»کارخانه« یکی از آن هاست.
کارخانــه یکی از عملکردهای رشــدیافته پــس از انقلاب صنعتی 
است که اطراف یا داخل شهر، بسته به اینکه مرزهای هر شهر را 
چطور تعریف کنیم، قرار می گرفته است. با توجه به نوع فعالیت 
کارخانه ها که اغلب با آلودگی های صوتی و محیطی همراه است 
ایــن مکان هــا به طورمعمول دور از محلات مســکونی جانمایی 
کارخانه ها به اصفهان باز شــد،  کــه پــای  می شــده اند. روزگاری 
آن ها را در جنوب زاینده رود، بر زمین های تخریب شدۀ باغ های 
کردنــد. در آن زمان هنوز اصفهان به ســمت  چهاربــاغ بــالا برپــا 
جنوب گسترش نیافته بود و بدین ترتیب کارخانه های ریسباف، 
شهرضا، شــهناز، زاینده رود، وطن و... به مرور در محدوده ای از 
سی وسه پل تا چهارراه نظر فعلی و از آنجا تا خیابان هفت دست 
کارخانه ها آن هــا را دور از  گرفتنــد. از یک طــرف، جانمایــی  قــرار 
بافت محلات مســکونی شــهر قرار داده بود و از طرف دیگر، این 
نحوۀ جانمایی مزایایی چون ارتباط نسبتاً آسان با شهر از طریق 
سی وســه پل و استفاده از آب زاینده رود به عنوان منبع را در پی 
کارخانه ها نیازهایی مثل برق شهر، مواد اولیۀ صنعت  داشت. 
ک و مانند آن را تأمین می کردند. نزدیکی آن ها  نســاجی و پوشا
کارخانه با عرصه های  به سی وسه پل و خیابان چهارباغ ارتباط 
فعال شهر را تقویت می کرد و باعث می شد محصولاتشان بیشتر 

شناخته و استفاده و جایگاهشان نزد مردم تثبیت شود.
شهر اصفهان در دهه های چهل و پنجاه خورشیدی به سمت 
گســترش یافــت. محــلات مســکونی جدید  جنــوب زاینــده رود 
ســاخته و مظاهــر جدیــد زندگــی شــهری بــه این ســوی رود نیز 
کارخانه ها هم به مرور  رو به افول گذشت،  کشیده شد. عملکرد 
کــه یکی پــس از دیگری تعطیل یا به جای دیگری منتقل  تاآنجا
کارخانه ها را به مرور در خود حل  شــدند. ســاختار شــهر تغییر  و 
گردید یا  گذار  کارخانه ها تفکیک، فروخته یــا وا کــرد. زمین های 
کارخانۀ ریســباف بــرای مدت نامعلومی رها شــد تا  مثــل زمین 

بالاخره مشخص شود در کشمکش بین سازمان های مختلف، 
کن  گر سا نصیب کدام بخش دولتی یا خصوصی می شود. امروز ا
اصفهان باشید و بلوار آیینه خانه را از سی وسه پل به سمت پل 
خواجو قدم بزنید، شــاید ندانید که مجتمع های مســکونی که 
کارخانه های  کرده انــد روزگاری محــل  روبــه روی پــارک قد علــم 
که روزگاری حاشــیه ای نســبتاً  اصفهــان بوده اند. محــدوده ای 
کــز صنعتــی در اصفهــان بــود و ارتباطی  نزدیــک بــرای رشــد مرا
پیوســته با عرصۀ تجاری چهارباغ داشــت، امــروز  از بخش های 
کــه محــل عرصه هــای تجــاری و  مرکــزی شــهر اســت. بخشــی 
فرهنگــی اســت، مجتمع هــای مســکونی جدید در آن ســاخته 
می شود، قیمت زمین هایش مدام رو به افزایش است و دعوا بر 

سر تصاحبشان بالا می گیرد.
کرده و خــودش را به شــکلی جدید  اصفهــان بزرگ شــده، رشــد 
کارخانه هــا در دل محدوده های  کرده اســت. حضــور  بازآفرینی 
کارکردی و زیســت محیطی نــدارد و  مرکــزی توجیــه اقتصــادی، 
زمین هایشــان بــه فعالیت هــای دیگــری اختصاص داده شــده 
اســت. هرچــه هســت بــه نظر می رســد ایــن ســاختار جدیــد با 
گر بتوان ردپایی از معماری  نیازهای امروزی هماهنگ تر است. ا
صنعتی اصفهان را به صورت نمادین حفظ کرد و به شهروندان 
کارخانۀ ریسباف و حفظ  که احتمالًا با مرمت  نشان داد، امری 
کار نمونۀ  بخشــی از آن به عنوان موزه محقق می شــود، حاصل 
موفقی از تغییر چهرۀ شهر امروزی خواهد بود، تغییری که بدون 
گذشــته ســعی در انطبــاق خود با وضعیت  کردن  ک  حذف و پا

امروزی دارد.

شهر در تغییر 
مدام
ساخت کارخانه ها چه تأثیری در ساختار شهری داشت؟

شهر اصفهان در 
دهه های چهل و 

پنجاه خورشیدی به 
سمت جنوب زاینده رود  
گسترش یافت. محلات 
مسکونی جدید ساخته 

و مظاهر جدید زندگی 
شهری به این سوی رود 

نیز کشیده شد

ساناز تولائیان   
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مینا معینی

برخی از کارگران 
کارخانه ها، علاوه 
بر کار در کارخانه، 
دارای مشاغل دیگری 
در زمینۀ زراعت و 
صنعت بودند، ولی 
بازهم دست از کارخانه 
برنمی داشتند  و برای 
خود در آنجا حقی قائل 
بودند

جایی برای همه

کارخانه های اصفهان، اغلب ریشــۀ  کار در  کارگران مشــغول به 
کنان روستاهای  روستایی یا عشایری داشتند. کشاورزان و سا
کار به  کرده و بــرای  کــه دهات و روســتای خــود را ترک  اطــراف 
کارخانه ها  شــهر می آمدند، بخش عمده ای از نیروی انســانی 
را تشــکیل می دادنــد. از طرفی، هنگامی که دولت تحت فشــار 
کــرد،  کشــور ممنــوع یــا محــدود  ک را در  کِشــت تریــا جهانــی، 
که  گرد  ع و اعضای تجارتخانه و دلال و شا ده هزار نفر تاجر و زار
از این مال التجاره امرارمعاش می کردند، بیکار ننشستند و وارد 
کارگران نیــز نیروهای ایلی  کارخانه هــا شــدند. جمع زیــادی از 
کار آمدن رضاشــاه پهلوی، در  کــه قبــل از روی  راهزنــی بودنــد 
کاروان ها می پرداختند.  جاده های اطراف اصفهان به غــارت 
که نسل پیشین آنان به شهر آمده  جوانان شــهری یا جوانانی 
بودند نیز بخشی دیگر از جمعیت کارگران را تشکیل می دادند.

 در خصوص جمعیت کشاورز و روستایی باید گفت که درواقع 
که در محل زندگی خود بیکار می شــد،  هر روســتایی و برزگری 
به شهر روی می آورد و با پیوستن به یکی از احزاب، به زور خود 
کارخانــه و روی آوردن  کار در  کارخانــه می کــرد. درآمــد  را وارد 
کشاورزان به کار در آنجا تا جایی بود که در بعضی از ده ها، کارها 
فلج شد و زمین ها بایر ماند. از سوی دیگر، هجوم روستاییان 
کارخانه ها باعث شد دهقانان جای شهری ها  کشــاورزان به  و 
کارخانه هــا بگیرنــد و همین امر بحران بیکاری را در شــهر  را در 

کارخانه ها  کــه روزنامــۀ نقش جهــان از  افزایــش داد. تــا جایی 
خواست تا کارگرانی را که اهل شهر نیستند از کارخانه ها اخراج 
کم شدن  کنند تا ضمن  و به جای آن ها شهری ها را استخدام 
که  از بیکاران شهری، وضع زراعت دوباره بهبود یابد؛ اما ازآنجا
کمتــری طلــب  روســتاییان فرمان بردارتــر بودنــد و دســتمزد 

می کردند بر جوانان شهری ترجیح داده می شدند.
کارخانــه، دارای  کار در  کارخانه ها، علاوه بــر  کارگــران  برخــی از 
مشــاغل دیگــری در زمینۀ زراعت و صنعــت بودند، ولی بازهم 
دست از کارخانه  برنمی داشتند و برای خود در آنجا حقی قائل 
کارخانه ها شده  بودند و همین موضوع باعث ضرر رسیدن به 
گزارش  کشــور  بود. از این رو، رئیس شــهربانی اصفهان به وزیر 
کارخانه ها رســیدگی  کــه »هــرگاه به طور ســریع به موضوع  داد 
شــود و ]...[ از حقوق بگیرهــای غیــر مناســب آن جلوگیــری و 
که استحقاق دریافت حقوق بیجا را ندارند از دخول  آن هایی 
کارخانــه محــروم نماینــد، به طــور یقیــن وضــع  و دخالــت در 
کارخانه هــای ایــن شــهر بهبــود خواهــد یافــت و نگرانی ها رفع 

خواهد گردید.«
که پایگاه اجتماعی متفاوتی داشــتند، جمعیت  کارگــران  ایــن 
شهری را دستخوش تغییر کردند و مشکلاتی به همراه آوردند.

خاستگاه متفاوت پایگاه اجتماعی کارگران کارخانه ها

منابع:

مقاله حزب توده و جنبش کارگری اصفهان، 
نویسندگان مرتضی نورائی و عبد المهدی 
رجایی، مجله سند پژوهی بهارستان، 
شماره 1، 1392، صص 101 تا 136.
اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 
شناسه: 293/2011.
روزنامه نقش جهان، شماره 458، 
6 خرداد 1325
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گذاشــت. ما  کارگــری تأثیــر زیــادی بر همــۀ ارکان شــهر  جمعیــت 
کارگــران نســاجی  بــه موضــوع ســوادآموزی در میــان  اینجــا  در 
کنان شــهر  در  می پردازیــم: بــرای آن کــه از میــزان بی ســوادیِ ســا
دورۀ پهلــوی اول آماری به دســت داده باشــیم، یادآور می شــویم 
کــه مطابــقِ سرشــماری ســال 1338، درمجموع فقــط 18 درصد 
از مــردم حــوزۀ سرشــماری اصفهــان باســواد بوده اند. باســوادان 
بیشــتر مردان بوده اند، به طوری که 28 درصــد از مردان  و فقط 8 
درصد از زنان سواد داشته اند )مجاهد، ش 487، 16 آبان 1338( 
کارگران  وقتی وضعیت مردم عادی چنین باشــد، طبیعی اســت 
کارمندان دولت نیز  شــهری که از متوســط کســبه و پیشــه وران و 
در سطح پایین تری بوده اند، وضعی به مراتب بدتر داشته باشند. 
که این آمار مربوط به سال 1338 است؛ یعنی در آغازِ  از یاد نبریم 
که بیشــتر از ســال 1313 به بعــد بوده ،  کارخانه هــای نســاجی  کارِ 
بی سوادی درصد بیشتری داشته است. دربارۀ این که چرا دولت 
کارگران را موردتوجه قرارداد، شاید  رضاشــاه توجه به سوادآموزی 
بتوان گفت روند مدرنیزاســیونی که رضاشــاه آن را دنبال می کرد،  
کارگران بی ســواد را در خود بپذیرد. در مرداد ســال  نمی توانســت 
کارخانجات و مؤسسات صنعتی«  1315 خورشیدی، »نظام نامۀ 
کار در ایران  به تصویب رسید. این نظام نامه درواقع اولین قانون 
اســت.طبق ایــن نظام نامه »صاحب کار مکلف اســت به دســتور 
وزارت معــارف و بــه خــرج آن وزارتخانــه، کلاس هــای مخصوصی 
برای درس خواندن مزدورانی که از 18 سال کمتر دارند در کارخانه 
تهیــه نمــوده و در روزهای تعطیــل تا میزان چهار ســاعت اطفال 
کلی این بود که یک  مــزدور را وادار بــه تحصیل نمــوده... .«  نگاه 
کارگر باقابلیت خواندن و نوشتن، بیش از یک کارگر بی سواد مطلق 

بهره وری دارد.
در فروردیــن 1315 وزیــر معــارف و اوقــاف بــه حکمــران اصفهــان 
کــه مرکــز تجمع صنعتــی دارد، باید وســایل  نوشــت: »در نقاطــی 
گردد. مخصوصاً بــرای اطفال  تربیــت و تعلیم عمله جات فراهــم 
کــه مابین ســن هفت الی پانزده ســال هســتند، لازم اســت  کارگــر 
که اطفــال مذکــور بی ســواد و جاهــل بار  گــردد  مدرســه تأســیس 

نیایند.«
کارگــران بی ســواد هــر   وزیــر از حکمــران خواســت اولًا فهرســتی از 
کارخانه  کارخانه تهیه شــود و ثانیاً چون مقرر بود در همان محل 

کارخانه ها اطلاع رسانی شود.  کلاس ها تشکیل شود، به مدیران 
کارخانه های  مطابــق خبــر روزنامۀ باختــر، ادارۀ معــارف مدیــران 
کنــد.  کــرد تــا جلســۀ توجیهــی بــرای آن هــا برگــزار  وقــت را جمــع 
که از طرف ادارۀ معارف اصفهان به عمل آمده  »برحســب دعوتی 
کارخانه های وطن، ریسباف،  گذشــته مدیران  بود، روز دوشنبۀ 
ریســندگی برق، رحیم زاده، نختاب در ادارۀ معارف حضور به هم 
کارگران مربوطۀ آن ها مطــرح و پس از  رســانیدند. موضــوع تعلیم 
کارخانه های فوق تقبل نمودند  کرات لازمــه، آقایان مدیران  مذا
کارگران مربوطه تأسیس  که در کارخانۀ خود کلاسی جهت تعلیم 
کارکنان بی ســواد در آنجا تحصیل نماینــد. ادارۀ معارف  که  کنند 
که برنامه و  گردید  نیز راهنمایی های لازم را به آن ها نموده و مقرر 
که  کار را در دسترس آن ها بگذارند  نظام نامه های مربوط به این 
که آموزگار تحصیل کرده دارند به ادارۀ  کارخانه هایی  هر چه زودتر 
معارف معرفی نموده تا نسبت به استخدام آن ها اقدام نمایند.« 
)باختر، ش 92، 17 آبان 1315(  نکتۀ جالب این است که آموزگاران 
کارخانه ها معرفی می شــدند؛ شــاید از  این کلاس ها از طرف خود 

کارگران باسواد برای این کار استفاده شد.
کرد: از میان 750   یک ماه بعد شــرکت ریســباف آمار خود را اعلام 
کارگــر ایــن شــرکت 360 نفــر بی ســواد بودنــد. )همان جا، ص  نفــر 
کارگران  917( جالب اســت بدانیم مطابق همین ســند 135 نفر از 
شرکت بین 12 تا 15 سال داشتند؛ یعنی در  سنی که باید پایه های 
ســوادآموزی در ایــن افــراد ریختــه می شــد، آن ها وقت خــود را در 

کارخانه می گذراندند.
کارگران مطلقاً بی سواد بوده اند و  با این حساب، حدود یک سوم 
باید کلاس هایی برای آموزش سواد به آنان برپا می شد. به همین 
کارخانــۀ ریســباف بــا 460 نفــر  خاطــر، در تاریــخ 16 آذرمــاه 1315، 

گرد، اولین کلاس سالمندان خود را در کارخانه تشکیل داد. شا
گفتنی است در این سال آموزشگاه ریسباف دارای یک مدیر و دو 
کارخانه ها نیز به تشــکیل کلاس های مشابه در  آموزگار بود. باقی 

کارخانه ها مبادرت کردند.
کارخانه های دیگر اطلاعاتی در روزنامه ها درج نشده است، اما   از 
می توان تصور کرد بر همین اساس باقی کارخانه های نساجی نیز 
کارگران خود  کرده و به ســوادآموزی به  آموزشــگاه هایی تأســیس 

پرداخته باشند.

بخوانیم، بنویسیم
عبدالمهدی رجائی  سوادآموزی در میان کارگران کارخانه های نساجی 

در مرداد سال 1315 
خورشیدی، »نظام نامۀ 

کارخانجات و 
مؤسسات صنعتی« 

به تصویب رسید. این 
نظام نامه درواقع اولین 
قانون کار در ایران است
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خبر، خبر...

تاریخ صدسالۀ  اصفهان را که ورق بزنیم می بینیم دوچرخه یکی از مصادیق مهم حیات اجتماعی در این شهر  
بوده است؛وسیلۀ  نقلیۀ جدیدی که ســبک زندگی مردم را تغییر داد. تغییر  شــکل حمل ونقل در خیابان هایی که به این شیوه عادت نداشتند، 
هم زمان با دگرگونی های ساختار شهری و تبدیل شدنِ اصفهان به قطبی صنعتی، منجر به تحولی در ساختار فرهنگی شد؛ تاآنجاکه بسیاری 
از روزنامه ها را وادار به واکنش کرد تا دربارۀ مسائل و معضلات دوچرخه سواری و عدم رشد فرهنگی در استفاده از این وسیله بنویسند. همچنین 
شهربانی با مشکلِ حجم انبوه دوچرخه سواران وزیر پا گذاشتن قانو ن  ازسوی ایشان مواجه شد، به گونه ای که علی رغم وضع قوانینی چون 
اجباری بودن استفاده از  چراغ، زنگ و  پلاک )نمره(، اخذ مالیات سالانه و ممنوعیت رکاب زدن در پیاده رو همچنان بسیاری خود را ملزم به رعایت 

این قوانین نمی دانستند و سطور روزنامه های قدیمی پُر است از خبر تصادف دوچرخه سواران با عابران و عدم رعایت مقررات از سوی ایشان.
ع در برهه هایی باعث ایجاد تنش بین دوچرخه ســواران و مأمورین انتظامی شهر نیز  شــد. برای مثال در  روزهای پرتنش شهریور  این موضو
132۰، در پی تعطیلی یا کاهش ساعات کارِ بسیاری از کارخانه های اصفهان،  دوچرخه سواران زیادی در شهر  مشغول وقت گذرانی و تشکیل 
تجمع های صنفی در گوشــه و کنار شــدند و همین باعث ایجاد بی نظمی در خیابان های شــهر و ایجاد دردســر برای شــهربانان شــد. در ســال 
ع  ســاخت  و دوچرخه ها را جمع آوری کرد. این امر   1325 نیز فرماندار نظامی اصفهان عبور و مرور گســتردۀ دوچرخه سواران  متخلف را ممنو
باعث راهپیمایی دوچرخه سواران بین سی وســه پل و دروازه دولت گردید؛ راهپیمایی اعتراضی ای که در آن دوچرخه سواران شعار می دادند: 

»زنگ داریم، چراغ داریم، نمره داریم، پول نداریم«  و این شعار خلاصۀحرف مردمی است که دغدغه شان نان شب بوده است.

  سجاد حقیقت
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تصویــر اصفهــان در زمان رضاشــاه تصویر شــهری اســت صنعتی 
کارگران  کار و تــلاش  کــه چرخ آن هــا بــا  کارخانــه  بــا تعــداد زیــادی 
می چرخید. تعدد کارخانه ها جمعیت کارگری اصفهان را روزبه روز 
کارخانه هــا، ســاعات  کاری ســخت در  افــزون می کــرد. شــرایط 
گســترده و  کار و درآمــد انــدک، مجالــی بــرای تفریحــات  طولانــی 
که خیلی   سینما 

ّ
کارگران باقی نمی گذاشــت، الا گران قیمت برای 

کارگــران شــد. ســینما تفریحی  زود تفریــح و ســرگرمی موردعلاقــۀ 
کارگران ســهمی از صندلی های لژ  یا  گرچه  به نســبت ارزان بــود. ا
درجه یک نداشتند، اما با بلیت های ارزان ترِ صندلی های درجه دو 

می توانستند مهمان سالن های تاریک سینما بشوند.
سینما از ابتدای ورود به ایران مخاطبانی ویژه داشت. درواقع در 
کشــید تا برای  کمی طول  ابتدا ســرگرمی خواص و درباریان بود و 
عموم مردم قابل استفاده شود. غیر از این باید گفت سینما عمدتاً 
مــورد قهر و غضب قشــر مذهبی و ســنتی بــود؛ بنابرایــن در میان 
گونه ای  کمتــر ردپایــی از آن هــا پیــدا می شــد. رواج  مخاطبانــش 
از فیلم هــای موســوم به فیلم فارســی نیز به مرور بخــش دیگری از 
کرد. این دسته از مخاطبان به دنبال  طرفداران سینما را ناراضی 
کم بر سینما در آن  سینمایی جدی تر و فاخرتر بودند و فضای حا
ســال ها برایشان دل چســب نبود. در چنین فضایی سینما برای 
کارگران معنایی متفاوت داشت. سینما برای آن ها حکم ورود به 
غ« بودن  دنیایی سراســر سرخوشــی و دمی »ز غوغای جهان فــار
داشت. سالن های تاریک سینما می توانست برای کارگر خسته از 
کار طاقت فرسا پناهی باشد، جایی که رؤیاهای دست نیافتنی اش 
را روی پــرده ببینــد و در ســالن ســینما، در این آســودگی بــه دور از 
گاهی چشــم بر هم بگذارد و خســتگی یــک روز  واقعیــت بیــرون، 

سخت کاری را از تن رها کند.
کارگــران بودند  گســتردۀ ســینماها  ازآنجــا  کــه مخاطبــان اصلی و 
و وســیلۀ نقلیه آن هــا دوچرخه بود، ســینماداران مجبور شــدند 
که آوردن دوچرخه  فضایی مخصوص دوچرخه فراهم سازند، چرا
به داخل سالن ها و عبور دادنشان از لابه لای صندلی ها وضعیت 

کــه پارکینگ  آشــفته ای بــه وجــود آورده بــود. این فضــای جدید 
دوچرخه ها بود در اصفهان به »چرخ دونی« معروف شد.

کارگر  به این ترتیــب ســینما بــه بخشــی از مناســک زندگــی طبقــۀ 
کارگــران  هجــوم  کارخانه هــا،  تعطیلــی  از  بعــد  شــد.  تبدیــل 
دوچرخه ســوار بــه چهاربــاغ بــرای انتخــاب یــک ســینما و یــک 
فیلــم، عــادت روزانــۀ آن ها شــد. ســینما آســیا را بــرای فیلم های 
هنــدی و ایتالیایــی انتخــاب می کردند؛ ســینما همایــون را برای 
کشیده  که صف تماشاچیانش تا وسط چهارباغ  فیلم ســنگاب، 
می شــد. فیلم قیصر را یک بار در ســینما چهاربــاغ می دیدند و بار 
که هم زمان در این  دیگر در سینما مهتاب در خیابان حافظ؛ چرا
کران می شد و »فیلم بَرها« حلقه های مشترک فیلم را  دو سینما ا
گر خواهان فیلم های  با موتور بین دو سینما منتقل می کردند و ا
هفتــاد میلی متری خارجی بودند کدام ســینما بهتر از ســینمای 

چهارستارۀ شهرفرنگ.
کارگــر از جهــان رنگارنــگ ســرگرمی ها بــود،   ســینما ســهم طبقــۀ 
گوش می رســید  بنابرایــن هــرگاه زمزمــۀ افزایش قیمــت بلیت به 
کارگران به شدت مقاومت می کردند. این را عریضه ای که شخصی 
اثبــات می کنــد:  بــه شــهرداری نوشــته  در ســال 1341 خطــاب 
کثریــت مشــتریان  کارگــری، علی هــذا ا »اصفهــان شــهری اســت 
سینماهای اصفهان از طبقۀ زحمتکش و کارگر اصفهان است. در 
موقع افتتاح، سینما ساحل تمام قیمت های معمول سینماهای 
که  اصفهان را بالابرده ]...[ خواهشــمند اســت نسبت به این امر 
کارگر  اجحــاف نســبت بــه تمام طبقــات اصفهانــی و به خصــوص 
اســت بذل رحمتی فرموده و این اشــخاص نفع طلب را سر جای 
کارگران، هر جا لازم می شد، برای حفظ  خود بنشانید«. این گونه 
ایــن مهم ترین مأمن خویش تمام قد ایســتادگی می کردند. آن ها 
فضایی اغلب مردانه و زمخت را همراه با آدابی خاص به سالن ها 
آوردند و مشتری های پر و پا قرص انبوه فیلم های فارسی بودند. 
کارگران  کــه  کارخانــه، تنها فضایی بود  ســینما در فاصلــۀ خانه تا 

می توانستند تسخیرش کنند.

دمی ز غوغای 
غ جهان فار

نفیسه باقری  سینما، سهم کارگران 

سالن های تاریک 
سینما می توانست 
برای کارگر خسته 
از کار طاقت فرسا 

پناهی باشد، 
جایی که رؤیاهای 
دست نیافتنی اش را 

روی پرده ببیند
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»کارخانه وطن برای 
اینکه خدمت بیشتری 
به جامعه همشهریان 
خود نموده باشد حاضر 
است تا یک هزار نفر کارگر 
زن )علاوه بر کارگران 
سابق( استخدام و از 
این رهگذر در این بحران 
بیکاری مساعدتی با 
اهالی اصفهان نموده 
باشد...«

زنان از خانه ها 
بیرون آمدند

ج  کــردن در خار کار  کلی  حضــور زنــان در اجتمــاع و به طــور 
از خانــه تا دوران قاجار مفهومی نداشــته اســت. زنان تمام 
ســاعت روز خــود را در اندرونــی خانه هــا ســپری می کردند و 
چشــم بــه دســت ولی نعمتانشــان داشــتند. اقتصــاد خانه 
ج از آن بــر عهدۀ مــردان بــود و به طورکلی در  و امــورات خــار
مشــاغل بیرون از خانه جایی برای زنان وجود نداشــت. تا 
که می شــد زنان را بیــرون از خانه دید  آن زمــان تنهــا جایی 
کشــاورزی و محوطۀ دامــداری بود. زنانِ  بــر ســر زمین های 

رده بالاتر شهری نیز در انزوای خانگی به سر می بردند.
کار آمدن دولت پهلوی، اوضاع تا حدودی نســبت  بــا روی 
رویکردهــای  و  تعریف هــا  کــرد.  تغییــر  پیشــین  روزگار  بــه 
جدیــدی وارد اجتمــاع شــد و ایــن موضــوع دســتاورد ورود 
تفکرات تجددمآبانه بود. در روزنامه های آن دوران ازجمله 

ج از  کردن زنان در خار کار  »عالم نسوان«، به مواردی مثل 
خانه پرداخته شــده اســت. در این دوران با اصطلاح »زنان 
که تا پیش ازاین به صورت  کارمند« مواجه می شویم، امری 

ح نبود. واضح مطر
اجتماعــی  تحــولات  ســرآغاز  کارخانه هــا  خ  چــر چرخــش 
کار زنان  که یکــی از آن ها آغاز بــه  بســیاری به شــمار می رود 
کــه زنان نیز  کارخانه هاســت. اینکــه چه اتفاقی می افتد  در 
کار می شــوند، نیاز  پــا از خانــه بیــرون می گذارند و وارد بــازار 
بــه تحلیــل اجتماعیِ فضــای آن دوران دارد. بیــکاری و فقر 
کشــاورزی، شــهر را  در پایــان دوران قاجــار، با توجه به رکود 
گرفتــه بــود. این اوضاعِ بد، شــرایط را بــرای زندگی مردم  فرا
سخت کرده بود و طبیعی است که با شکل گیری کارخانه ها 
همــه برای جبران آن اوضاع نابســامان به سمتشــان روانه 
کارخانه ها نیز تقریباً ماشــینی شــده  شــوند؛ به ویــژه این که 
کردن زنان مســاعدتر شــده بود،  کار  بودنــد و اوضــاع بــرای 
گفته شــد،  که در بالا  گرچــه در دوران پهلــوی، همان طور  ا

اوضاع بهتر شده بود.

زنان و کارخانه ها  هاجر مهرجویان 
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نســاجی اصفهــان در  کارخانه هــای  در همیــن خصــوص، 
ج اطلاعیه های جذب  روزنامه هــای آن زمــان شــروع بــه در
کردنــد. به طور مثــال، یکی  کار، آن هــم بــرای زنــان  نیــروی 
بــوده  وطــن  نســاجی  کارخانــۀ  ســوی  از  تقاضاهــا  ایــن  از 
کــه ازاین قــرار اســت: »کارخانــۀ وطــن بــرای اینکــه خدمــت 
بیشــتری بــه جامعۀ همشــهریان خــود نموده باشــد حاضر 
کارگران ســابق(  کارگــر زن )عــلاوه بــر  اســت تــا یک هــزار نفــر 
اســتخدام و از این رهگذر در این بحران بیکاری مساعدتی 
بــا اهالــی اصفهــان نمــوده باشــد...« )اخگــر، ش 952، تیر 
کــرد، به طوری کــه طبــق آمــار  1313( ایــن روال ادامــه پیــدا 
کارخانه های  به دســت آمده، حدود ســه هــزار نفر از نیــروی 
کارخانه ها  اصفهان را زنان تشــکیل می دادند.  آنان در این 

ک کنی مشغول بودند. به اموری مثل پنبه پا
گرچه امتیاز محســوب می شــد  کارخانه ها ا حضــور زنان در 
و به مــرور زمــان برای آن ها اســتقلال به همراه داشــت، ولی 
کارگران مرد وجود  تبعیض هــا و تمایزهایی نیــز میان آنان و 
داشــت، به طور مثال، تبعیض درزمینۀ دریافت دســتمزد. 
آن هــا همچنیــن بیــش از هشــت ســاعت در هــر شــبانه روز 
که  کاری داشتند. البته این تبعیض ها در آن زمانه  ساعات 
هنوز این مباحث شکل نگرفته بود، چندان پررنگ نبود و 

زنان در ابتدا خواســتار برقراری شــرایط یکسان نبودند؛ اما 
کارگری  به مــرور بــا توجه بــه شــکل گیری جنبش های چــپ 
کرد و شــرایط زنان نیز  متحول شــد. طبق  ایــن رونــد تغییر 
کارخانه هــا بــرای زنــان از  کــردن در  کار  اســناد باقی مانــده، 
ســاعت 22 تــا 6 ممنــوع اعلام شــد و حتــی بــرای صاحبان 

کارخانه ها جریمه به دنبال داشت.
آنچــه مســلم اســت اینکــه جامعــه نیــز به مــرور  ایــن طیــف 
از زنــانِ شــاغل را پذیرفتــه بــود، به طوری کــه در آن زمــان 
کارگر، چه دختر و چه پســر، افتخار محســوب  ازدواج با یک 
کارگران زن به  کارخانه ها نیز شرایط مناسبی برای  می شد. 
کارخانه  یک  کنار هــر  وجــود آورده بودنــد؛ به طــور مثال، در 
کارگرانِ  کــرده بودنــد و در آن از  فرزندانِ  شــیرخوارگاه برقرار 

زن نگهداری می شد.
کار زنــان در  امــا ایــن  همــۀ ماجــرای شــروع و ادامــۀ مســیر 
موضــوع  ایــن  نیســت.  اصفهــان  نســاجی  کارخانه هــای 
که بایــد از زبان زنان  گفته هــای بســیاری دارد  حرف هــا و نا
کوتاه و به این حد بسنده  شــنیده و ثبت شود. پس سخن 
که روزگاری در این  کرده باشــیم از زنانی  که یادی  می کنیــم 

شهر، آن هم در آن دوران سخت،زحمت کشیده اند.

حضور زنان در 
کارخانه ها اگرچه 

امتیاز محسوب می شد 
و به مرور زمان برای 

آن ها استقلال به همراه 
داشت، ولی تبعیض ها 

و تمایزهایی نیز میان 
آنان و کارگران مرد وجود 

داشت
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این روزها حرف زدن از کار و شغل با مردم سخت 
اســت. غیرممکــن اســت مباحــث اقتصــادی و 
سیاســی نشود و به مســائل امروز پیوند نخورد. 
شــرایط عادی نیست و بی خیالی نمی شود طی 
کــرد و بــا مردم حــرف از گل و بلبل زد، وقتی درگیر 
که  نان شــب و دارو و بیماری هســتند. آن موقع 
تصمیــم گرفتم برای این شــماره ســراغ کفاش ها 
بروم، هدفم این نبود که از مشکلاتشان بگویم یا 
اینکه این شغل دارد رو به نابودی می رود؛ چون 
اصلا فکرش را نمی کردم که این صنعت این همه 
به حاشیه رانده شده باشد. اما جست وجوها و 
صحبت ها من را به این نتیجه  رساند که صنعت 
کفــش دست ســاز یا دســت دوز  یک شــغل رو به 
گر مشتری داشته  نابودی است. شغلی که حتی ا
باشــد، تولیدکنندگانش یــا درگذشــته اند یا دیگر 
کتفا می کنند.  کفشــی نمی ســازند و به تعمیرات ا
برای همین این بار، مصاحبۀ  ســه نفر از کســانی 
چاپ می شــود که کفش می دوخته اند، اما دیگر 
کار نمی کنند و مغازه هایشــان را تنها برای فروش 

کفش های ماشینی باز نگه داشته اند. 

 عاطفه صفری
 عکݡس   فاطمه صفری

کفش هایی که دیگر 
دوخته نمی شود

در گفت وگو با کفاشان و تولیدکنندگان کفش دست دوز
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ما عمرمان را کرده ایم
کفــش  آقــا هشــتاد ســال دارد و همیشــه دوزنــدۀ   حســن 
کافی  چرمــی بــوده اســت. اصــلا حــال و حوصلــه و اعصــاب 
که به ما دســت می دهد مثل احســاس  ندارد و  احساســی 
را  جوابشــان  کســی  وقتــی  صداوسیماســت،  خبرنــگاران 
کارش خوشــش می آمــده و می آیــد و از اینکــه  نمی دهــد! از 
گذشــته اش را نــدارد بســیار ناراحت  کار دیگــر جایــگاه  ایــن 
اســت. او روزهای پررونقیِ این شغل دیده و وضعیت امروز 

برایش قابل قبول نیست. 

چه شد که وارد این کار شدید؟
کارگــری می کردیــم و بعــد برای  خــب از بچگــی آمدیــم. اول 

خودمان شدیم. 

پیش پدرتان کار می کردید؟
نه پدرم بنّا بود. یک اســتاد داشــتم به نام حاج اســماعیل 
طاووسی. مغازه اش توی حافظ، بغل هتل ستاره بود. من 

گردش بودم.  شا

قبلش چه کار می کردید؟
خ رفته بــودم. بعد  کارهــای دیگــر می کــردم، مثلا تعمیر چــر

خوشم نیامد و آمدم توی این شغل. اتفاقی هم آمدم.

چه شد که ماندگار شدید توی کار کفش؟ چه سالی 
بود که رفتید؟

خب بد نبود. خوب بود. سال 1338 بود.

اوضاع کارتان چطور بود؟
بهتــر  مــردم  و  بــود  ارزان  بــود همه چیــز. جنس هــا  خــوب 
کفش های خارجی نبود. همــه چیز ایرانی بود.  می بردنــد. 

مشتری داشتیم.

همیشه فقط کفش چرم می دوختید؟ مدل ها از 
خودتان بود؟

بله، فقط چرم می دوختیم و مدل ها را هم خودمان می زدیم. 

کی مستقل شدید؟
گرفتم و از آن روز توی همین   ســال 1342 ســرقفلی اینجا را 
کارگــر داشــتم. اوضاعم خــوب بود  مغــازه هســتم. چنــد تــا 
این جــوری نبود. بعد مدل به مدل شــد. همه مدلی آمد و 

جنس های خارجی آمد توی بازار. 

چرم و لوازم کار را از کجا می خریدید؟
کفش هــا را مــی دوختیم،  از بــازار همیــن جــا می خریدیــم و 
امــا الان دیگــر از جاهــای دیگــر می آورنــد و مــن برایشــان 
کار می کــردم تــا همین چند وقــت پیش. حالا  می فروشــم. 
اقتصــادی  نظــر  از  هــم  و  نــدارم  را  تــوان جســمی اش  هــم 
نمی صرفد. حمایت باید بشــود. ما تعاونی داشتیم. جنس 

بهش ندادند جمع شد.

چه سالی؟
کار خوب بود.  سال 70. آن موقع هم تعاونی جنس می داد و 

کار می کردیــم و ارزان درمی آمد و مــردم می خریدند،  مــا هــم 
کند و درش بسته  اما الآن نه. دلار بهش ندادند جنس وارد 

شد. 

چه جور مشتری هایی داشتید؟
مــا تولیدمــان زیــاد بــود. جنس هــا را می فرســتادیم شــیراز، 

تهران، آبادان و  شهرهای دیگر... .

در کل درآمدتان چطور بود در مقایسه با بقیه 
شغل ها؟
خــوب بود. مــا هرچه داریــم می خوریم از قدیــم داریم. دیگر 
رسیده ایم به تهش. هیچی نمانده. من هفته تا هفته اینجا 
دشــت نمی کنم. خــرج خانه، خــرج زندگی ام هســت، خرج 
کی بــروم بگویــم؟ دادرس نیســت. هرچه  اینجا هســت. بــه 
کوچک ترش  هم از قدیم داشــتیم فروختیم »یُخته یُخته« و 
کردیم. من قبلا ماشین داشتم. به همین شب عزیز، من بنز 
زیــر پایم بــوده،  اما حالا یک دوچرخــه دارم. الآن نمی توانم 

ماشین بخرم. یک پراید می دانید چند است؟
مــن یــک آدم هشتادســاله بایــد لنگ زندگــی ام باشــم؟ تازه 
این شــغل را هم داشــته ام. تولیدکننــده بوده ام. مــی روم درِ 
کــت میوه صد تومن اســت. یک  دکان میوه فروشــی، یــک پا
کیســه برنج شــب عید 65 بوده، الان 215 تومن اســت. این 
کنم؟ این  کار  یــک قلمش اســت. وقتــی درآمد نباشــد، چــه 
زندگی نیست... عذاب است. مجبورم یک چیزی بفروشم، 
گشــنه نگه دارم. مــن آبرو دارم.  که نمی توانم  زن و بچــه ام را 
داماد دارم، عروس دارم، می آیند ســرم. می شود میوۀ خوب 
گرفتارند.  جلویشــان نگذارم؟ همۀ شــغل ها به همین وضع 

فقط ما نیستیم. 

۱

ما هرچه داریم 
می خوریم از قدیم 

داریم. دیگر رسیده ایم به 
تهش. هیچی نمانده. 

من هفته تا هفته اینجا 
دشت نمی کنم. خرج 
خانه، خرج زندگی ام 

هست، خرج اینجا 
هست. به کی بروم 

بگویم؟ دادرس نیست.
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پشیمانید که رفتید توی این کار؟
کرده ام. برای چه پشیمان  نه پشیمانی ندارد. من عمرم را 
باشــم؟ مــن هشــتاد ســالم اســت؛ زیــادی هــم دارم زندگی 
گــر  می کنــم. ناراحــت نیســتم و هیــچ آرزویــی هــم نــدارم. ا
کار  برگــردم عقب و روزگار مثل ســابق باشــد، باز هــم همین 

را انتخاب می کنم. 

چه چیزی را در این شغل دوست داشتید؟
کفــش دســت دوز   یک  شــغلش خــوب بــود. صنعتــی بــود. 
صنعت بود. دوســت می داشــتم. اما دیگر از وقتی ماشینی 
کفش ها  ج هــم آمد.  شــد، بــه درد نمی خورد. جنس از خار

یک بار مصرف شد. 

خودتان چه جور کفش هایی می پوشید؟
کفش چرمی دست دوز می پوشم.  من خودم همیشه 

الان مشتری خاص دارید؟
قبــل  مشــتری های  بکنــم.  تولیــد  نمی توانــم  امــا  فــراوان؛ 

می آیند. دیگر می روند مغازه می خرند. 

بچه هایتان چه مشاغلی دارند؟ توی کار شما نیامدند؟
کارهــای دیگری دارند. دوســت نداشــتند بیاینــد توی این 

کار.

هم دوره ای های شما وضعشان چطور است؟
گرفتارند. خیلــی به نــدرت، مثلا از  آن هــا هــم بــه وضع مــن 
گر وضعشان بهتر باشد، آن هم شانسی  صد تا ده تایشان، ا

بوده. در اصفهان چهار تا مثل بهشتیان مانده اند.

آن ها چطور موفق شدند؟ شما فکر توسعۀ کارتان 
نیفتادید؟

کرده،  کمــک  خــب آن هــا تولیدشــان زیاد بــوده. دولت هم 
چــرا،  هــم  مــن  گرفتــه.  کارشــان  و  داده   جنــس  بهشــان 
کاری  می خواســتم توسعه بدهم، اما جنس نبود. نمی شد 

کرد. 

اگر کسی الآن بخواهد وارد تولید شود توصیه ای برایش 
دارید؟
کاری هرکســی بخواهــد راه بیندازد پــول لازم دارد.  آخــر هر 
کلی پــول می خواهد. یک جوان  گرفتن  یــک چهار دیواری 
کجــا بیــاورد؟ مگر اینکه پدرش داشــته باشــد. من جوان  از 
کردم و ســرقفلی این مغازه را خریدم. الآن  کارگری  که بودم 
نمی شود دیگر. قبلا جنس به من می دادند توی بازار. الآن 

کارت بکش! نقدی! می گویند 
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گذشته ها گذشته
کلــی راضــی هســتی؟  از او می پرســم از زندگــی ات بــه طــور 
که هســت.  می گویــد: »راضــی باشــم و نباشــم همین اســت 
کنــم؟« و می خندد.  آقا یــدالله متولد 1311 اســت و از  چیــکار 
کفش سازی  همان هفت هشــت ســالگی خودش را در مغازۀ 
کارش می داند و  کرده. قصــۀ  زندگی اش را همان قصــۀ   پیــدا 
گرم بوده و به چیز دیگری  کار  می گوید سرش فقط و فقط به 
نرسیده و تکه کلامش این است: »دیگر گذشته ها گذشته!«

از چه سالی کارتان را شروع کردید؟
کوچولــو بــودم و دســت چــپ و راســتم را  از بچگــی تــا حــالا. 
کار. ســرِ همین  گذاشــت ســر  که مادرم من را  نمی شــناختم 
کشــیدم.  گذاشــت. پــدر نداشــتم. خیلی زحمت  شــغل هم 
کردم، امــا الآن دیگر  کار  گذشــته. خیلــی  گذشــته ها  بالاخره 

کار کنم.  نمی توانم 

در کل کارتان چطور بوده؟
خــوب اســت، امــا زحمــت زیــادی دارد و درآمد نــدارد. برای 
که می فروشند  تولیدکننده خوب نیســت؛ شــاید برای آن ها 
کرده اند، بهــره اش را  خــوب باشــد. آن ها هم ســرمایه گذاری 
کردم. شــبانه روز  کار  می برنــد. ولــی بــرای ما... مــن از بچگی 
کشــیدم، اما بــه جایی نرســیدم. بعضی  کــردم و زحمــت  کار 
کســانی  شــغل ها اســتفاده اش خــوب اســت. هنور هســتند 
کار را تــر و تمیــز درمی  آورنــد. بایــد  کار می کننــد و  کــه درســت 
کفش را صحیح و ســالم و تمیز درآورد.  کشــید تا یک  زحمت 
کار را خوب درمی آوردند. الآن  که  کم شده اند آن هایی  دیگر 
کــه پلاســتیک را  کارخانه هــا دســتگاه های پــرس هســت  در 
کفش های بی کیفیت را می ریزند  می گذارنــد و می زنند و این 
کار چرم طبیعی بودیم.  توی شهر، توی مغازه ها. ما فقط تو 

دیگر گذشته ها گذشته. 

از کی کار یاد گرفتید؟
که  کبرآقــا  اوســای اولــم )اســتادکار  اولــم( یکــی بــود بــه نــام ا
کبرســفیده.« اول مغازه اش بــازار بود و  صــداش می زدنــد: »ا
کوچۀ تلفن خونه. بعد از او رفتم پیش یک اوسای  بعد رفت 
کار  دیگــر بــه نــام »آمیزجعفــر افضــل« . چنــد ســال هم آنجــا 
گردی ها توی همین  کردیم  تا اینکه بالاخره با یکی از همشــا

کردیم.  خیابان حافظ یک دکان اجاره 

چه سالی؟
شــاید شصت ســال پیش. من ســواد هم ندارم. سوادم این 

کار می کردم. مدرسه نرفتم اصلا.  که  بوده 

کی مستقل شدید؟
کبرآقا چند ســالی شــریک بودیم. یادم نیســت چند سال  با ا
کار را  کم بود در بازار و  شــد. آن روزها غیر از حالا بود. جنس 

که درمی آمد فروخته می شد.  کار از قالب  می بردند. 

۲
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هر روز چند تا کفش می دوختید؟
کارگــر هــم داشــتیم و روزی ده جفت،  آن موقــع مــا چنــد تا 
کار زحمت  دوازده جفت می توانستیم بدوزیم. خیلی روی 
کــه می گذارنــد زیــر دســتگاه  می کشــیدیم. مثــل الآن نبــود 
پــرس و بعــد هم یــک قالبی می زنند و می چســبانند تالاپی 
کفش. بخیه کشــی بود.  کار می کردند روی  به تخت! آن روز 

کارها سخت بود؛ حالا راحت است.  می دوختند. 

روند کارتان به چه صورت است و چطور می شود یک 
کفش را دوخت؟
کــه بچــه بــودم فقط میخ صــاف می کــردم. این  کار  مــن اول 
میخ ها را می بینید؟ این ها چوله می شــد؛ می گفتند بنشین 
کار را می کشیدند روی قالب، بعد مغزی  کن. بعد اول  صاف 
می گذاشتند، دور تا دور می دوختند. بعد توکاری می کردند، 
کف اینجا را مقوا می چسباندند  یعنی ســریش می مالیدند و 
و بعــد تخــت را روی این مقوا ســوار می کردند. بعد می دادند 
دورش را چــرم می دوختنــد. مغــزی و تخــت را می دوختند. 
کتک  بخیه ها خیلی ریز اســت. ســر این بخیه هــا آن قدر من 
خوردم!!! آن قدر زدند من را. چون بخیه ها باید خیلی ریز و 
گر یکی ش بزرگ بود، می زدند  مرتب و همه اندازۀ هم باشد. ا
کــه. آدم بزرگ  مــا را. آن روز غیــر از حــالا بود. مثــل الآن نبود 
که  کاری را خراب می کــرد. حالا  گــر  کار، ا را هــم می زدنــد ســرِ 
گفت بالای چشمت ابروست. خلاصه...  کسی  نمی شود به 

کار ما.  این هم از قصۀ 

وضعتان خوب بود آن موقع که مستقل شدید؟
گرد داشــتیم. فعالیت داشتیم.  کار می کردیم. شــا بله خب، 
که برویم  کار بــود. توی این نبــود  حواســمان هــم فقط توی 
ایــن پنجاه تومن را یک چیزی بخریم؛ برویم مثلًا در خیابان 
کــه همه ش صحرا بــود، متری  بزرگمهــر یا خیابان شــاهزید، 
که  پنــج ریال یــک تکه زمین بخریــم. به فکرمان نمی رســید 
کاری  که داریــم برویم زمین بخریــم. هر  ایــن پنجــاه تومــن را 

می کردیم می خوردیم همان روز! 

کی ازدواج کردید؟ 
آن موقــع مــن مغــازه داشــتم و مســتقل بــودم. چهل ســالی 
گرفتم. یک خانه داشــتیم خیابان  هســت. ســر و ســاده زن 
کــه مــادرم با هزار تــلاش و زحمــت خریده بــود. اول  مــدرس 
گرفــت و بعد مــن. نزدیک خانۀ مــادرم یک خانه  بــرادرم زن 
»کوچولی« برادرم برایم خرید چهارده هزار تومان. هفت هزار  
تومانــش را اول دادم و بقیــه اش را برجی پانصد تومان بهش 
می دادم. الآن پانصد تومان نصف نان می شــود. بمب باران 
کــه شــروع شــد فروختــم بــه ســیصد و بیســت تومــن و رفتم 
ملــک شــهر؛ یک تکــه زمیــن خریدم و یــک آلونک ســاختم. 
آن موقــع مــادرم دیگر فوت شــده بود. خیلــی صدمه خورده 
گاز و بــرق نبود. برق  بــود. آن روزهــا مثل الآن وســیله نبــود. 
کم بود. مثلًا می رفتنــد در دکان قصابی می گفتند  بــود، ولــی 
کیلو بده.  که بگویند پنج  گوشت بده. مثل الآن نبود  ده نار 

 آن روز غیر از حالا بود. 
مثل الآن نبود که. آدم 
بزرگ را هم می زدند 
سرِ کار، اگر کاری را 
خراب می کرد. حالا که 
نمی شود به کسی گفت 
بالای چشمت ابروست. 
خلاصه... این هم از 
قصۀ کار ما
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که خیلــی می خریدند  کیلو چیــه. آن ها  اصــلًا نمی دانســتند 
کیلو می خریدند. خیلی  می گفتند پنجــاه بده! آخری ها نیم 
کشــیدند آن ها. ما هم پهلویشــان بودیم. آن هایی  بدبختی 
کــه ندارند، آن دوره یک جــور صدمه می خوردند و حالا یک 
جور دیگر. زندگی حالا خوب است، اما به شرط اینکه درآمد 

داشته باشی. وگرنه در مضیقه ای. 

ساعت چند می آمدید سر کار؟
صبــح زود می آمــدم تــا آخر شــب. خداوکیلی تا ســاعت ده، 

کار بودم. چاره ای نداشتم.  یازده سر 

هیچ وقت به فکر عوض کردن کارتان  افتادید؟ یک کار 
آسان تر  یا پردرآمدتر؟
کجــا بــروم؟ مــا دیگر آلــودۀ این شــغل شــده بودیم. من  نــه. 
کرده  کــرده بــودم. پادویی این شــغل را  اینجــا از صفر شــروع 
بودم. هرجای دیگری می رفتم باید از صفر شــروع می کردم. 
گرفتم. از ما  مــن کتک هایــم را توی این شــغل خوردم تا یــاد 
کند. جوان  گذشته. خدا آخر و عاقبت جوان ها را به خیر  که 
کند و حقوقش  گر بخواهد ازدواج  امروز، چه دختر چه پسر، ا
پنج میلیون باشد، می تواند خانه بخرد؟ وسیلۀ خانه بخرد؟ 
گاهــی اینجا  مــن قیمت هــا را می بینــم مغــزم صــدا می کنــد. 
می نشــینم و دخترهــا و پســرها را می بینــم؛ می گویــم خدایــا 

سفیدبختشان کن. به دادشان برس. 

قبلا وضعتان بهتر بود؟ مثلا قبل از انقلاب. 
آن روز یــک زمانۀ دیگر بود و الآن زمانه ای دیگر. زمانه فرق 

کرده ایم.  کارهایمان را  کرده. ما دیگر 

قبلا از تولیدکننده ها حمایت می شد یا نه؟
نه بابا. کی به کی بود؟ هرکسی خودش باید فعالیت می کرد. 
کار  گر خودت  هرکسی حواسش باید جمع خودش می بود. ا

می کردی سنار  درمی آوردی.

سرگرمی هایتان چه بود؟
کار بودیــم. فقــط ســینما می رفتیــم.  هیچــی. همــه ش ســر 
که بودم، توی بازار یک نفر رادیو داشت.  کبرسفیده  گرد ا شا

همه جمع می شدند گوش می دادند. 

خودتان رادیو زیاد گوش می دادید؟
گر یک ســاز و آوازی  گوش دادن نبودم. ا  زیاد نه. اهل اخبار 

گوش می دادم. ما توی اخبارش نبودیم.  می گذاشت 

بچه هایتان نیامدند توی شغل شما؟
کارخانۀ  من سه تا پسر دارم. یکی شان مکانیک است. یکی 
کار می کرد و بازنشسته شده و یکی هم راننده است.  کاشی 
خودم راهشــان ندادم توی این شــغل. خودم چه تاجی به 

که آن ها بزنند.  سر خودم زدم 

ما دیگر آلودۀ این شغل 
شده بودیم. من اینجا 

ع کرده  از صفر شرو
بودم. پادویی این شغل 

را کرده بودم. هرجای 
دیگری می رفتم باید از 

ع می کردم. از  صفر شرو
ما که گذشته. خدا آخر 
و عاقبت جوان ها را به 

خیر کند
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زحمت زیاد و درآمد کم
گزیده گوییِ اصفهانی ها را  کم حرف است و در اصل  اصغرآقا 
کوتاه می دهد و از حرف زدن فرار می کند.  دارد. جواب های 
کفــاش بوده و به  متولــد 1312 اســت و حداقل هفتاد ســال 
کفش چرمی دست دوز مشغول بوده است.  تولید و دوخت 
کفش برای  کمی  کفش نمی دوزد و فقط تعــداد  حــالا دیگر 
گویــا هیچ وقــت  فــروش در مغــازه اش دارد. تقدیرگراســت و 
کرده و بدون  بلندپرواز نبوده اســت. مســیر پدرش را دنبال 
هیــچ اعتراضــی حــالا بــه روزهای بازنشســتگی اش رســیده 

است.

الان کفش ها را از کجا می آورید؟
کفــش بــوده ام؛ امــا حــالا دیگر  کار تولیــد و دوخــت  مــن در 
قــدرت و قــوۀ  آن روزهــا را نــدارم. می آیــم یکــی دو ســاعت 
می نشینم و می روم. دو سه نفر هستند می دوزند می آورند 
اینجا، برایشان بفروشیم، به صورت امانت. وقتی فروختیم 
می گوییم: »بیا پولتو بســون و برو.« برای اینکه مغازه خالی 
نباشــد و مــن هــم توی خانــه ننشــینم. توی خانــه اعصابم 

خرد می شود. 

از چه سالی کار می کردید؟
که آمدم توی  از خیلی ســال پیش! هفت هشــت ســالم بود 
این شغل. حالا نمی دانم آن موقع چه تاریخی و چه سالی 

بوده.

احتمالا سال 1320 بوده.
بله همین حدودها.

شاگرد کسی بودید؟
کاره بود. دنبال او می آمدم.  نه پدرم این 

مغازه شان همین جا بود؟ کارگاه هم داشتید؟
همین جا بود. نه، همه ش همین بود. 

هیچ وقت دنبال کار دیگری هم رفتید؟ 
گر بخواهد به ما روزی  بدهد، توی همین  گفتیــم خدا ا نــه. 

کار می دهد.

روند کارتان به چه صورت بود؟
کفش می خواســتیم،  هروقــت جنــس می خواســتیم، رویــۀ 
کفــش را آمــاده می کردیــم و  می رفتیــم بــازار و می خریدیــم. 
گر دوست  گر دوست داشت می خرید و ا مشتری می آمد و  ا

نمی داشت نمی خرید. این طوری بود. 

مدل ها را خودتان می دادید؟
بله.

مثلا مشتری می آمد یک مدلی سفارش بدهد شما 
بدوزید؟
نــه، آن جــوری حالش را نداشــتیم! به دردمــان نمی خورد. 
یعنــی بایــد زحمــت زیادی می کشــیدی تــا بتوانــی موافقت 

مشتری را به دست بیاوری.

مثلا مشتری خاص نداشتید که پایش خیلی بزرگ یا 
کوچک باشد؟
نه نه، برای ما مشــکل بود. »خیر الامور اوســطها« را دنبال 
می کردیم. یک »لخ و لخی« می کردیم برای خودمان و شب 
که دیگر سالی از  در را می بستیم و می رفتیم خانه. حالا هم 

گذشته و دیگر زورکی می توانیم راه هم برویم. ما 

برادر هم داشتید که بیاید توی این کار؟ 
کــه  نــه آن هــا دوســت نداشــتند. مــن بــودم و بابــام. بابــام 
که توانســتم  خدابیامــرز از دنیــا رفــت و خــودم هــم تــا آنجــا 
کار جزئی  گرد هم نداشتم. یک  کردم. شا کار  تنها نشســتم 

می کردم. 

راضی بودید از وضعیت؟
که باید  که خب... باید ســاخت. نه راستش؛ آن طور  راضی 

درآمد نداشتیم. ولی خب باید باهاش ساخت. 

قبلا چی؟ اوایل درآمدتان چطور بود؟ 
که  کار می کردیم  گر  کارمان را می گرفتیم. ا خب ما دســترنج 
که باید یک فکر دیگر  دســتمزدمان را برمی داشــتیم. وگرنه 

می کردیم. 

شغل دیگری داشتید هیچ وقت؟
نه، همین بود فقط.

خب از طریق این کارتوانستید خانه و ماشین بخرید؟
نه، اموراتمان را هم زورکی اصلاح می کردیم. 

 »خیر الامور اوسطها« 
را دنبال می کردیم. یک 
»لخ و لخی« می کردیم 
برای خودمان و شب در 
را می بستیم و می رفتیم 
خانه. حالا هم که دیگر 
سالی از ما گذشته و 
دیگر زورکی می توانیم 
راه هم برویم



29
دوره جـدیـــــــد، شــــــــــمــــاره ســـوم، آبان مـــــاه 99

خانواده تان اعتراض نمی کردند؟
که باید بســازند  نــه، آن هــا هم بنده های خدا می دانســتند 
که خانمم دو سال است از دنیا رفته.  کنند. حالا  کمک  و 

پس تنها زندگی می کنید الآن؟ 
گاهی  بلــه، بچه هــا می آینــد احوالی می پرســند و می رونــد. 
می آینــد یک غذای مختصری درســت می کننــد و می روند. 
کنیم. دیگر  بالاخــره ایــن تهِ عمرمان را باید یــک رقمی طی 

که نیستیم. جوان 

جوان که بودید، نمی خواستید هیچ وقت کارهای 
بزرگ تر بکنید؟ پولدار بشوید؟

قســمتم  چیــزی  گــه  ا می گفتــم  نداشــتم.  را  حالــش  نــه، 
که بهم می رســد. می ســاختیم. یک موقعی می شــد  باشــد 
می خواســتیم برویــم خانــه، حتــی پــول اینکــه نــان بگیریم 
نداشتیم. یک قرضی قوله ای می کردیم بالاخره و می رفتیم 

امورات را اصلاح می کردیم. 

بچه کجا بودید؟
همیــن جا پاقلعه. بعدش آمدیم بزرگمهــر، خانۀ پدرم بود. 

کلنگی قدیمی است.  یک خانۀ 

برادرانتان چه شغلی دارند؟
کارِ ماشــین. هــی نشــد.  کارِ آهــن،  چنــد تــا شــغل رفتنــد. 
کار  کار دیگــر. هنوز  کردنــد و رفتند ســراغ یک  کار را ول  هــی 

کار ثابت نداشتند.  حسابی ندارند. عمرشان رفت، اما 

وضعشان در کل خوب است؟
که مــن اطلاع دارم نه. دیگــر آن ها هم با  نــه، بــه آن صورت 

روزگار می سازند. 

علتش چیست؟ تقصیر خودشان بوده؟
کند، نکرد. کار  که باید فکرشان  بله، خودشان آن قدری 

پسرانتان چی؟ هیچ وقت نگفتید بیایند کار شما را 
ادامه بدهند؟

گفتــم نیاینــد. این شــغل  نــه، نمی خواســتند. خــودم هــم 
زحمت خیلی داشت و درآمد نداشت.

چقدر طول می کشد شما یک کفش را بدوزید؟
که دیگر هیچی. روزی دو جفت مثلًا. روزِ آن روزها. حالا 

چند جفت می فروختید؟
گفت. هرچی مشتری می آمد. یک وقت هیچ کس  نمی شد 
نمی آمد، یک وقت هایی هم می آمدند دو جفت سه جفت 

می خریدند.

چه سرگرمی هایی داشتید؟
کار بکــن، بــرو خانــه. علاقــه  کار،  هیچــی. همیــن: بیــا ســر 

نداشتم. 

به چی علاقه داشتید؟
کار.  نماز بودیم و خانه بودیم و 

قبلًا هم صنفی های شما بیشتر بودند. چه اتفاقی 
برایشان افتاد؟ 

کردند و رفتند. از نشدِ شغلشان، ول 

چرا نشد؟
کردند و رفتنــد. بعضی هایشــان راننده  نمی شــد دیگــر. ول 
کســی شــدند. چــه می دانــم! دلال خانــه شــدند، از ایــن  تا

کارها. یکی دوتایشان هم مُردند. خیلی ها مُردند دیگر.

پشیمان نیستید از انتخاب شغلتان؟
کاره بــود،  چــرا. از اولــش نفهمیدیــم. چــون پدرمــان ایــن 
گذشــته و ما هم  مــا هــم دنبال خــط او آمدیــم. حالا دیگــر 
می گوییــم خــدا را صد هــزار مرتبه شــکر. هرچنــد در همین 
کنم و مکافات  کنم  چــه  شــغل خیلی هــای دیگر هم به چه 

و بدبختی افتادند. 

کسی هم بود که هم صنف شما باشد و وضعش خوب 
بشود؟
که او هم  که وضعش خوب شــد  من ســراغ ندارم. یکی بود 
آخرش با نکبت و مریضی مُرد. شغل خوبی نیست. زحمت 

زیاد داشت و درآمدش خوب نبود. 

۳

می گفتم اگه چیزی 
قسمتم باشد که بهم 

می رسد. می ساختیم. 
یک موقعی می شد 

می خواستیم برویم 
خانه، حتی پول اینکه 

نان بگیریم نداشتیم. 
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یکی از بارزترین وجوه 
نمایش »گوناگونی ها« 
در دوران قدیم که 
البته ردپای آن هنوز 
در فرهنگ عامۀ 
مردم آشکار  است، 
آداب ورسوم ازدواج  
است

بستم زبان داماد و 
قوم وخویش داماد را!

کــه »تاریــخ« تنهــا در میــان صفحــات کتاب هــای  از آن دورانــی 
کتابخانه هــا معنا می شــد،  قطــورِ جاخوش کــرده میــان قفســۀ 
که پژوهشگران  زمان زیادی گذشــته اســت. حالا سال هاســت 
و اندیشــمندانِ حوزه هــای علوم انســانی پی به معانــی تازه ای 
از تاریخ برده و دریافته اند آنچه مورخان نگاشــته اند تنها وجوه 
سطحی و ظاهری تاریخ است و باطن و عمق آن را باید در ورای 
که  کرد؛ جایی  ایــن ظواهر و در بطن و متن جوامع جســت وجو 
نــه قصد و غرضی برای وارونه جلوه دادن حــوادث وجود دارد و 
نه چگونه نگاشتن تاریخ به کسی ضرر و منفعتی می رساند. این 
نقطه همان »تاریخ شفاهی« است. یعنی وجهی آشکار و عیان 
کنار هــم »فرهنگ عامه«  که در  گذشــته  از رویدادهــا و اتفاقــاتِ 
کاغذ، بــر ذهن و خاطر  جوامــع را شــکل داده و ایــن بــار به جای 
اقشار مختلف مردم نقش بسته و باید تا دیر نشده ثبت و ضبط 

شود.
که البته جای بســط و گســترش بســیار دارد،  کوتاه  این مقدمۀ 
اشاره ای است بر اینکه از این به بعد در ماهنامۀ »کافه«، بخشی 
را در همین صفحه به روایت های مختلفی از »فرهنگ عامه« در 
قالب »تاریخ شــفاهی« اختصاص می دهیم. قرار اســت در این 
که بر ذهــن و زبان  صفحــه در حــد امکان از گذشــته ای بگوییم 

مردمان این شهر جاری است و شاید هنوز فرصتی برای تبدیل 
آن ها به کلمات و جملات فراهم نشده است. اولین مطلب این 

صفحه به موضوع »ازدواج« اختصاص دارد. 
برای انتخاب موضوعات مطالب بعدی در شماره های پیش رو، 
کافی است  چشــم به راه ایده ها و دیدگاه های شــما نیز هستیم. 
کنید  بــه دوروبرتان نگاهی بیندازید، آدم های زندگی تان را مرور 
و هرچه را رنگ و بویی از فرهنگ عامۀ مردم شــهرمان در قدیم 

دارد بیرون بکشید تا از دلش هزار حرف نگفته زاده شود.

فرهنگ ازدواج در قدیم
زمانه ای که امروز در آن زندگی می کنیم زمانۀ یک شکل شدن ها 
و یکدستی هاســت، امــا در قدیــم، ســبکِ زندگــی مــردم بســیار  

گون بود. گونا
کشــور ما از دیرباز قومیت ها و فرهنگ های مختلفی را در خود   
جــای داده و ایــن  تنــوع را بایــد یکــی از ویژگی های شــاخص آن 
گونی ها« در دوران  دانست. یکی از بارزترین وجوه نمایش »گونا
قدیم که البته ردپای آن هنوز در فرهنگ عامۀ مردم آشکار  است، 
که فرخندگی و مبارکی اش در  آداب ورسوم ازدواج  است. اتفاقی 
گون و در قالب به جا آوردن رســومی خاص از سوی  گونا اشــکال 

روایتی از ازدواج های سال های دور فرناز کلباسی
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مردم نشــان داده می شده اســت. مردم در قدیم برای رساندن 
گرو  مهر  هم داشــته اند یا  یــک دختــر و پســر جوان که یــا دل در  
به صلاح دید بزرگ ترهایشان برای رفتن به خانۀ بخت مناسب 
همدیگــر بوده اند، آداب خاصی را به جــا می آورده اند. این آداب 
گوشــه ای از ایــن ســرزمین بــه نحوی اجــرا می شــده و در  در هــر 

اصفهان نیز سبک و سیاق خودش را داشته است.

دختری که دستش به اجاق گاز برسد!
»نصرت« خانم که هشــتاد و پنج ســاله اســت و در هفده سالگی 
راهــی خانــۀ بخــت شــده و خاطــرات زیــادی از آن روزهــا دارد، 
کســی از دخترهــا نمی پرســید می خواهی  می گویــد: »آن روزهــا 
کشــیده و  کنــی یــا نــه. همین که می دیدنــد دختری  قد  ازدواج 
دســتش به اجــاق گاز می رســد، راهــی خانۀ بختــش می کردند. 
کســی را  کنــد بگوید  کــه جرئــت  ازدواجــش هــم این طــور نبــود 
دوســت دارد یــا دلــش می خواهــد شــوهرش این طــور و آن طور 
باشد. بزرگ ترها می بریدند و می دوختند و دختر یک روز چشم 

باز می کرد و می دید عروس شده است!«
از او می پرسم: »داماد را قبل از شب خواستگاری دیده بودید؟«
می گویــد: »بلــه، چون بــرادر شــوهرخواهرم بود. البتــه تا همان 
شبی که مرا برای او خواستگاری کردند درست نمی دانستم قرار 
است چه اتفاقی بیفتد؛ اما وقتی هم فهمیدم، زیاد بدم نیامد. 
دامــاد را قبلًا دیده بــودم و ازش بدم نیامده بود. چند روز بعد از 
خواســتگاری هم خانوادۀ داماد برایم خوانچه فرستادند. توی 
غ، گل و  یک ســینی بزرگ قرآن، آیینه، ســبزی، شربت، تخم مر
شیرینی و... چیده بودند و آوردند خانه. همۀ فامیل هم جمع 
بودنــد و خیلــی شــلوغ بــود. یکــی دو شــب قبــل از عروســی هم 
حنابنــدان بــود. خانــوادۀ داماد هدیه ای را که یادم اســت چند 
کنارش یک ظرف حنا  طاقه پارچه بود توی یک سینی چیده و 
گذاشته بودند و آوردند خانۀ پدرم. زن ها هم کف دستشان را با 
کردند. بعد هم  کردند و کف دست مرا هم حنایی  آن حنا رنگی 
که رفتیم سر خانه و زندگی مان و شوهرداری و بچه داری تا امروز«
کــه برای عقــد و عروســی ها در قدیم به جا  می پرســم: »از آدابــی 

می آوردند کدامشان یادتان مانده؟«
می گوید: »آن روزها همین که دختر و پســر زندگی شــان را شــروع 
گر یکی  می کردنــد همــه چشــم به راه آمــدن بچه شــان بودنــد و ا
که نکند یکی از آن ها  دو ســال طول می کشــید نگران می شدند 
که خبردار می شدند  مریضی ای چیزی داشته باشد. وقتی هم 
عروس خانم باردار شده برایش »تاسیونه« )تاسیانه( می بردند. 
یعنــی مــادر عــروس حلیم بادمجــان یــا یــک غــذای پرگوشــت 
می پخت و چند هدیه هم برای دختر و دامادش می خرید و به 
خانــۀ آن هــا می برد. زن های فامیل همه می آمدند و ســاعتی را 

دورهم می گفتند و می خندیدند«
می پرسم: »تاسیونۀ خودتان را چطوری آوردند؟«

که تاســیونه ام را روی طبق های  با خنده می گوید: »یادم اســت 
چوبــی آوردنــد و همان جا  لبِ ایوان چیدند و زن ها توی حیاط 
کردند. من هم خوشــحال بودم  کلی زدند و رقصیدند و شــادی 
ولــی جرئــت نمی کــردم زیاد بخنــدم. آن وقت می گفتنــد عروس 
کرده! ســرم پایین بود، ولی زیرچشــمی همه چیز را  خیلی ذوق 

می دیدم.«
کــه نصــرت خانــم می گویــد، تاســیانه معمــولًا غــذای  این طــور 
گر  کمی جان بگیرد و ا قــوت داری بوده تا زن بــاردار با خوردنش 
احتمــالًا در ماه هــای اول بــارداری اش ویــار داشــته، بتواند این 

دوران سخت را پشت سر بگذارد.

عروس های نازنازی!
»فردوس« خانم هشتاد ساله است و سه دخترش را راهی خانۀ 
بخت کرده است. خودش در شانزده سالگی عروس شده و دختر 
بزرگش را در هفده سالگی شوهر داده و حالا نوۀ دختری اش در 
سی و چهار سالگی هنوز قصد ازدواج ندارد! او از این همه تفاوتی 
که بین خودش و دخترهای امروزی می بیند حیرت زده است و 
گر دختر شوهرش را خودش انتخاب کند و دوستش  می گوید: »ا
داشــته باشد خیلی خوب است، ولی نه اینکه این همه سخت 

بگیرد و بخواهد پسر شاه پریان نصیبش شود!«
می پرســم: »قدیم ها دختر چطوری دل از خانه پدری می کند و 

مردم در قدیم برای 
رساندن یک دختر و 

پسر جوان که یا دل در  
گرو  مهر  هم داشته اند 

یا به صلاح دید 
بزرگ ترهایشان برای 

رفتن به خانۀ بخت 
مناسب همدیگر 

بوده اند، آداب خاصی را 
به جا می آورده اند
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به خانه شوهر می رفت؟«
جواب می دهد: »قدیم ها شب عروسی دختر را با سلام وصلوات 
گاهی  گریه می کردند. ولی  گاهی  از خانۀ پدر می بردند. دخترها 
که نگویند لابد شوهرش را دوست ندارد  هم از ترس قوم شوهر 
که دارد گریه می کند، گریه شان را نشان نمی دادند. بعد هم رسم 
که تازه عروس از فردای روز ازدواجش تا چهل روز پا به خانه  بود 
پــدرش نگــذارد تا بتواند به دوری آن ها و ماندن در خانۀ شــوهر 
کند. شــوهرهای قدیم هم مثل امروزی هــا این همه ناز  عــادت 
زنشــان را نمی کشــیدند و با دلش راه نمی آمدند. عروس همان 
روزهای اول کمی گریه و  زاری و دل تنگی می کرد و بعد هم دلش 
را به زندگی تازه و شوهرش خوش می کرد و همه چیز به خوشی 
که می شوند به  تمام می شد. اما دخترهای امروزی عروس هم 
گر  مادرشــان وابســته اند و اصلًا بلد نیستند شــوهرداری کنند. ا
مادرشــوهر یا کســی هــم حرفی بزنــد و بخواهد چیزی یادشــان 
بدهد فوری ناراحت می شوند و قهر می کنند و غائله ای درست 

می شود که بیاوببین.«
که ســرِ زبان  کردن  دوســت دارم بپرســم ایــن »شــوهرداری« 
خیلــی از زن هــای قدیمــی اســت و دخترهــای امــروزی از آن 
بی خبرنــد، چیســت؟! می پرســم و فردوس خانــم در جواب 
گل درمی آمــد،  می گویــد: »آن روزهــا از وقتــی دختــر از آب و 
کــه بایــد حــرف پــدرت را  گوشــش می خوانــد  مــادرش تــوی 
که باید حرف  گوشــش می خواند  گوش بدهی. بعد هم توی 

گوش بدهی. شــوهر بــرای ما خــدای روی زمین  شــوهرت را 
ک  بــود و حرفــش حجــت بــود. به جــز اینکه بــه خوردوخــورا
می گفــت  هرچــه  می کردیــم،  فکــر  آرامشــش  و  اســتراحت  و 
گر مریض می شــد یا نیازی داشــت باید اجابت  همــان بــود. ا
می کردیــم. در عوض مردهای قدیم هم جانشــان برای زن و 
بچه شــان درمی رفت. بعضی هایشــان هم البتــه زن و بچه را 

اذیت می کردند.«

خانۀ مستقل ممنوع، زندگی فقط با مادرشوهر!
آقــا »محمدعلــی« هفتــاد و چهار ســال دارد و وقتی بــرای اولین 
بــار لــب از لب بازکرده تا بگوید نوۀ دختری عموی پدرش را برای 
ازدواج پســندیده، از تــرس اینکــه مــادرش دختــر را نپســندد و 

ایرادی روی او بگذارد، زبانش بند آمده است!
می پرسم: »آن زمان چندساله بودید؟«

می گوید: »بیســت و دو ســال داشتم. دســتم هم توی جیب 
خودم بود و برای هزینۀ ازدواجم از پدرم هیچ پولی نگرفتم؛ 
ولــی مــادرم زن ســختگیری بــود و مــن ایــن را در رفتــارش با 
زن برادرهایم دیده بودم. برای همین هم خیلی می ترسیدم 
که می خواســتم.  کســی  کــه اجازه ندهد برویم خواســتگاریِ 
کردیم، اجازه  کلی اصرار رضایــت داد و ازدواج  کــه با  بعــد هم 
گفت  نــداد حتــی در نزدیکــی خانه شــان خانــه ای بگیریــم و 
کنیم. انگار  باید حتماً در یکی از اتاق های خانۀ پدرم زندگی 

آن روزها از وقتی دختر 
از آب و گل درمی آمد، 
مادرش توی گوشش 
می خواند که باید حرف 
پدرت را گوش بدهی. 
بعد هم توی گوشش 
می خواند که باید حرف 
شوهرت را گوش بدهی. 
شوهر برای ما خدای 
روی زمین بود
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می خواســت زیــر نظرمــان داشــته باشــد. چند ســال تحمل 
کردیم تا بالاخره از آن خانه آمدیم.«

ماجرای هدیه خریدن او برای همسرش هم شنیدنی است؛ 
گردن زنش آویخته: »وقتی  که دور از چشم مادر به  هدیه ای 
کردیم، دوســت داشــتم برای همســرم هدیه بخرم؛ اما  عقد 
مادرم حســاب جیبم را داشت و اجازه نمی داد. یادم هست 
گردنبند ظریف طلا خریده  که برای اولین شب چلّه ای، یک 
بودم؛ اما چون مادرم نگذاشت شب چلّه ای ببریم، گردنبند 

را نگه داشتم و بعدها به زنم هدیه دادم.«
می پرســم: »پس هدیۀ شــب چلّه تان به همســرتان چه بود؟« 
می گوید: »هیچ! مادرم یک ظرف شــیرینی و چند شــاخه گل با 
گذاشت و راهی خانۀ  یکی دو پارچۀ قدیمی در یک طَبَق مسی 

عروس شدیم.«
»معصومه«، همســر محمدعلی، خاطــرات خوب ازدواجش 
را بیشــتر به یــاد دارد تا تلخی هایــش را. او می گوید: »عمه ای 
کــه شــعرهای زیــادی حفــظ بــود. وقتــی داشــتند  داشــتم 
گوشــه از پارچۀ ســفید  خطبــۀ عقدمان را می خواندند، یک 
گرفتــه  کــه چنــد زن بــالای ســرمان  پولک دوزی شــده ای را 
گرفته بود و می خواند: بســتم بستم به حق  بودند به دســت 
ســلیمان نبی / بســتم بستم به حق نوح نبی / بستم بستم 
به حق یونس نبی / بســتم زبان دامــاد و قوم وخویش داماد 
کــه صیغه را خواندند بلندبلنــد می گفت: یا عزیز  را. بعــد هم 

کن.« کن / یا عزیز خدا عزیزش  خدا عزیزش 
می پرسم: »شب پاتختی چطوری برگزار می شد؟«

می گویــد: »شــب پاتختی همــۀ فامیل برای عــروس و داماد 
تازه عــروس  خانــۀ  دورتــادور  هــم  بعــد  می آوردنــد.  هدیــه 
گاهــی هــم  می نشســتند و جشــن و شادی شــان برپــا بــود. 
زیرچشــمی به جهیزیۀ عروس و اینکــه چه دارد و چه ندارد 
از عروســی  قبــل  یکــی دو روز  البتــه  نگاهــی می انداختنــد. 
زن های فامیل برای چیدن و تماشــای جهیزیه می آمدند، 
ولی شــب پاتختــی هم این ماجــرا دوباره تکرار می شــد. آن 
کسی  که مبادا  شب مادر و پدر عروس نگران این می شدند 
که به دخترشــان داده اند عیب  حرفــی بزنــد و از جهیزیه ای 

و ایرادی بگیرد.«
که از شــب پاتختــی اش چیزی  ســؤالی بعــدی ام این اســت 
بــه یاد دارد یا نه. معصومه خانم در پاســخ بــه آن می گوید: 
»من زمان ازدواجم فقط پانزده سال داشتم و اصلًا حواسم 
بــه این چیزها نبود. مهمان های دعوتی و مراســم عروســی 
و پاتختــی و... را پــدر و مــادرم و پدرشــوهر و مادرشــوهرم 
مدیریــت می کردنــد و مــن فقــط حواســم بــه لبــاس عروس 
ســفید و شــلوغی و جشــن و شــادی اش بود. اما یادم است 
کــه در مراســم پاتختــی، خانــوادۀ عــروس و داماد بــرای هم 
خیلی شــعر می خواندند. این ها یک چیــزی می خواندند و 

آن ها با شعر جواب می دادند.«
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تــا وقتــی درد نگرفتــه بــود، اصــلًا نمی دانســتم همچنیــن 
جایــی هــم در بدنم هســت. روزها هندزفری )دســت باز( را 
داخلشــان می کــردم و صــدای موســیقی را تــا منتهاالیهش 
زیــاد می کردم و همراه با خواننده می خواندم. تا اینکه یک 
کــه هندزفری هــا را درآوردم، دیدم خواننــده هنوز دارد  روز 
گوش چپم صدا می داد. انگار یک لشــکر از قوم  می خواند. 
گوشــم هجوم بــرده بودند و آنجا مشــغول  مغــول به داخل 
کشتار بودند. باد می پیچید داخل سرم، بعد بین  کُشــت و 
دالان ها می پیچید و رد می شد. تمام اجزای گوشم را حس 
گفتم لابد چنددقیقه ای این جوری هستم و بعد  می کردم. 

کــرد. وقتی با  خــوب می شــوم، ولــی وزیدن بــاد ادامــه پیدا 
کسی حرف می زدم یا صدای تلویزیون بود، زیاد متوجهش 
نبــودم، اما به محض اینکه تنها می شــدم، دوباره لشــکر به 
گوشم  که به  کلافه شده بودم. ته حلقم، آنجا  راه می افتاد. 
هم راه داشــت یک جوری می شد. دلم می خواستم دستم 
گوشــم و از دهنــم دربیــاورم. تمــام نیم کــرۀ  را بکُنــم داخــل 
چپــم صدا مــی داد. صدای ویزویــز نبود. دقیقــاً صدای باد 
که سوت بکشد.  کتری روی اجاق گاز  بود؛ عین صدای یک 
گرم می گذاشتم.  گوشم. پارچۀ  هی دست می کشیدم روی 
گوشــی موبایل ازش  توی آیینه چپکی نگاهش می کردم. با 

حملهٔ مغول به 
گوش چپ من

 افسانه دهکامه



35
دوره جـدیـــــــد، شــــــــــمــــاره ســـوم، آبان مـــــاه 99

که داخلــش را ببینــم ولی هیچــی معلوم  عکــس می گرفتــم 
نبــود. روز تعطیــل هــم بــود و بایــد تــا شــنبه صبــر می کردم 
کــه بــروم دکتر. نمی توانســتم بخوابم. صدا بیشــتر و بیشــتر 
گوش چپم داشت انتقام تمام صداهای بلند  می شد. انگار 
زندگــی ام را از مــن می گرفت. می گفت: »هــی بهت می گفتم 
این قــدر صدایــش را زیاد نکن! حالا تحویــل بگیر! حقته.« 
که دیگر یادم رفته  این قدر هرروز می شــنیدم و می شــنیدم 
کار را برایم می کند. شــنیده بودم  که این  بــود عضــوی دارم 
گوششــان رفتــه و دیوانه شــده اند یا  بعضی هــا پشــه داخل 
گذشــته زندانی ها را با صدای ممتــد و یکنواختی  اینکــه در 
آزار  می داده انــد، امــا نمی دانســتم یک بــار ســرِ خــودم هــم 
کردم. دیگه  گرفتم نازش را بکشــم: »غلط  می آیــد. تصمیم 
گه تو نباشــی واقعاً هیچی  صــدای آهنگ رو زیاد نمی کنم. ا
از زندگــی نمی فهمــم. حــالا می فهمم چقدر "بــودی" و من 
کمی آرام شد. حالا می توانستم بخوابم. به  نمی دیدمت.« 

گر فردا از خواب بلند شــدم و قوم مغول  خــودم قــول دادم ا
گوش هایــم را اذیت نکنم.  گوشــم رفتــه بودند تا مدت ها  از 
که بیدار شدم، دیگر هیچ صدایی نمی آمد. مغول ها  صبح 
کتــری را خاموش  رفتــه بودنــد و بــادی هــم نمی وزیــد. زیــر 
کــرده بودنــد و مــن می توانســتم نفــس راحتــی بکشــم. هــر 
که داخل ســر  کــرد، جــز صدایــی  صدایــی را می شــود قطــع 
را  کــه هیچ وقــت فکــرش  باشــد. آن هــم جایــی  خــود آدم 
گوشــتان؛ صمیمی تریــن و نزدیک تریــن  نمی کنیــد: داخــل 
گوش ها تمام  کــه؟!  دوســتتان، محرم اســرارتان. می دانید 
کنند،  کســی بازگویشــان  رازها را می دانند؛ نمی توانند برای 
اما می تواننــد دمار از روزگارتان دربیاورند. آن قدر ســروصدا 
کلافه بشــوید. فقط این طوری می توانند به شما  که  بکنند 
کردن و  که حالشــان خوب نیســت: دادوهوار  پیغام بدهند 

ویزویز و هورهور و غژغژ. پس مراقبشان باشید!

 گوش ها تمام رازها را 
می دانند؛ نمی توانند 

برای کسی بازگویشان 
کنند، اما می توانند دمار 

از روزگارتان دربیاورند
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لابراتوار و فضای شهری
داده های زیرزمینی، فضای زیرزمینی  عباس کیانی
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از همــان فضای شــهری آمــادۀ مقابــل دیدگانمــان هم تحلیل 
کروکی  درستی نداشته ایم و نداریم. نهایت خلاقیت ما به چند 
ســاده از فضای شــهری محــدود می شــود. بااین حــال، فضای 
که سِــیلی از انبــوه داده و  گســتردۀ جدیدی پیش روی ماســت 
کمی به آن ها بیشــتر دقت  کافی اســت  اطلاعــات با خــود دارد. 

کنیم. 
متــرو یکــی از جذاب تریــن انــواع ایــن فضاهــای نوظهور اســت. 
کــه خــودِ خودشــان  گاه هــای مردمــی  فضایــی مملــو از ناخودآ
هســتند و بــه زورِ پرسشــنامه و ســایر روش های منســوخ، مورد 
که در آینده علیه  خودشان  پرســش و اســتنطاق قرار نمی گیرند 
که نظر شــما بود و شهر  گســترۀ شــهر اســتفاده شود  در دادگاه و 
گر از همان روش های منسوخ هم  این گونه طراحی شــد )البته ا

استفاده شود(. 
بســیاری از رفتارهای شــهروندی و اجتماعی را می توان در مترو 
کــرد. بنابرایــن، فضــای مترو به مثابۀ پتانســیلی اســت  ردیابــی 
کــه به دلیــل حجــم تــردد شهروند-مســافران، منبــع عظیمــی 
از داده هــای بــه روز را در اختیــار مــا قــرار می دهــد و فقــط بــه 

کننــد و از آن ها  متخصصانــی نیاز اســت تا آن هــا را ثبت و ضبط 
گیرند. مسافری را در  در طراحی هر چه بهتر شــهر اصفهان بهره 
نظر بگیرید که باوجود تذکرهای حراست مترو، ماسک نمی زند 
و بی محابــا رفتــار می کند. چنین رفتاری واقعاً قابل تأمل اســت 
و ســیگنال هایی را بــه مخاطبان خود ارســال می کنــد؛ یا عبور و 
گزینه ای را  مــرور افــراد از میان گیت هــای چندگزینه ای. هر فــرد 
که حاصل محاســبات لحظه ای ذهن اوست.  انتخاب می کند 
که علاوه  به هرحــال، من به مترو  به عنوان یک فرصت می نگرم 
بر کمک های زیست محیطی اش، عرصه ای جدید را پیش روی 

ما قرار داده  است.
 مترو تنها یک پله تا تبدیل شدن به فضای شهری فاصله دارد 
کنش های اجتماعی-شــهری است.  و آن پله، پلۀ تعاملات و وا
البته در حال حاضر هم تعاملاتی در آن صورت می گیرد، باوجود 
کنــار یکدیگــر و چســبیده بــه  صندلی هــای خطــی چیده شــده 
دیواره های ســنگی ایستگاه ها، آدم های نشسته و منتظرِ  مترو 
رو بــه یکدیگر می چرخند و به گپ وگفــت می پردازند. آدم هایی 
که در دسته های متنوعی جای می گیرند: همکارانی که ساعات 
گذشــته اســت مرور  که بر آن ها  کاری شــان تمام شــده و روزی را 
می کنند، یا رفقایی که قرارشــان ایســتگاه متروســت، تا ســوار بر 
آن به قلب پیادۀ شــهر  وارد شــوند. بنابرایــن، فضای زیرزمینی 
کوچک،  که با راهکارهایی ابتدایی و   مترو  پتانســیل آن را دارد 
بــه فضایی شــهری البته از نــوع زیرزمینی اش بدل شــود. حتی 
گرفت: در  می تــوان آن را در تعامــل بــا فضای روی شــهر در نظــر 
روزهــای بارانــی، آفتابــی یــا بــاد و طوفــان شــدید و هــر وضعیت 
نامطلوب دیگر که امکان استفاده از فضاهای شهری به حداقل 
گزینۀ خوبی خواهــد بود که حضــور را از  می رســد، فضــای متــرو 
قیدوبندهای طبیعی )نگاهِ حداقلی( رها می سازد. حضور آدم ها 
دیگر تنها به اراده شــان وابســته خواهد بود. برای تحقق چنین 
کارِ فضــای مترو   نوعــی از حضــور در عرصــۀ شــهر، بایــد ســاعات 

بیشتر شود و اندکی تسهیلات و خدمات به آن افزوده شود.
گذرایی  کــه پیش تــر بــه آن اشــارۀ  از دیگــر ویژگــی فضــای متــرو 
کــرده ام، ســکوت و آرامش آن اســت. فضایی مهیــا و آماده برای 
کرد.  که خون فرهنگ را در رگ های شهر تزریق خواهد  مطالعه 
حتــی بســیاری از مدل هــای مشــارکتی را تنهــا با انــدک بهره ای 
از تجهیــزات هوشــمند می تــوان در دل ایســتگاه های به ظاهــر 
کم اهمیت مترو  پیاده ســاخت. دســت یابی به نظرات بسیاری 
از شــهروندان از همین درگاه امکان پذیر خواهد بود. هرروز پای 
هزاران نفر مترو را لمس می کند، هر فرد دنیایی از داده و اندیشه 
کــه به طورمعمول فرصت  و دیــدگاه دربارۀ شــهر اصفهان اســت 
تعامل با شهر و پروژه های در حال اجرای آن را ندارد و اسیر اجبارِ 

»گذر« است.
بــا آن که مترو تکنولوژی جدیدی به حســاب نمی آید و قرن دوم 
زندگی خود با انسان را سپری می کند، در اصفهان جدید است 
گونه ای نو از فضای شــهری را در این شــهر خلق  و با ورود خود، 
کــه انبوهــی از پیامدهای مثبــت و منفی را پیــش روی ما  کــرده 
کاربردش  کــه در حــال حاضر تنهــا  قــرار می دهــد. همیــن درگاه 
جابه جایــی و تــردد اســت، می تواند در اشــاعۀ فرهنــگ و هنر و 
تعالی جوامع شهری ایفای نقش کند، با آن که چند پله زیرِ زمین 

قرار دارد و ناپیداست.

مترو یکی از جذاب ترین 
انواع این فضاهای 

نوظهور است. فضایی 
گاه های  مملو از ناخودآ

مردمی که خودِ 
خودشان هستند و 
به زورِ پرسشنامه 
و سایر روش های 

منسوخ، مورد پرسش و 
استنطاق قرار نمی گیرند 

که در آینده علیه  
خودشان در دادگاه و 
گسترۀ شهر استفاده 

شود

ݑــــیݡ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ پاورٯݧ
**مترونامه مجموعه 

یادداشت هایی است دربارۀ متروی 
اصفهان که نویسنده در آن، متــــــرو 
و تمام متعلقات آن، از تجهیــــزات و 
فضاهای وابسته گرفته تا آدم هایش 
را موردتوجـــه قــرار می دهد و حاصل 
بـــــرداشت های شخصی اش را ثبــت 

می کند.
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بفرمایید چای 
با طعم موسیقی!

کنیــد، اما ندانید دلتان  گوش  تابه حال شــده بخواهید آهنگی 
چه می خواهد؟ نه موسیقی پاپ بخواهید، نه حوصلۀ موسیقی 
ســنتی را داشته باشید؛ نه ســبک رپ را دوست داشته باشید، 
ک را بخواهیــد. در چنیــن مواقعــی من  نــه ســروصدا و انــرژی را
می روم سراغ یک سبک متفاوت. می روم سراغ بمرانی. بمرانی 
یک گروه موسیقی با سبک کانتری، بلوز، جیپسی و جاز  است. 
گروه برای من و شما  احتمالًا دانستن این اسم ها و سبک این 
کــه برای مخاطــب غیرحرفــه ای مهم  مهــم نباشــد. آن چیــزی 
گروه پیدا  کارهای این  که با شنیدن  است، حس و حالی است 
گــروه بمرانی نوعی سرخوشــی و  می کند. موســیقی و شــعرهای 
رهایی توأمان دارد، با شعرهایی که پشت هرکدامش دغدغه ای 

هست و شنونده را به فکر می اندازد.
گــروه بمرانی بــا خوانندگی بهزاد عمرانی از ســال 87 با اجراهای 
کــرد. آن ها بعد از اســتقبال از  کار  کافــه ای و پژوهشــی شــروع به 
کردند و  کارهایشــان، دو ســال در حوزۀ موســیقی تئاتر  فعالیت 
درنتیجۀ آن، از سوی ادارۀ نمایش به عنوان پرکارترین آهنگساز 
گــروه، از  تئاتــر معرفــی شــدند. از همان جــا، بــه قــول خواننــدۀ 
زیرزمین بیرون آمدند و مجوز گرفتند و به ضبط آلبوم پرداختند. 
کــودک و نوجوان  اولین آلبومشــان به نــام» اتوبوس قرمز« برای 
ساخته شد و در ادامه، چهار آلبوم »مخرج مشترک«،» گذشتن 
کار  و رفتن پیوســته«، »ســیزده چهــل« و »احتمالًا قهرمانــی در 

نیست« را برای مخاطب بزرگ سال منتشر کردند.
گــروه،  کار نیســت«، آخریــن آلبــوم ایــن  »احتمــالًا قهرمانــی در 
که بیشــتر  در مردادماه 99 منتشــر شــد. این آلبوم با شــعرهایی 

دغدغه های اجتماعی دارد، با آلبوم های قبلی این گروه متفاوت 
است؛ اما حال و هوای موسیقی آن همان سبک شناخته شدۀ 
گــروه و  کــه مانی مزدکی، سرپرســت  بمرانــی اســت. همان طــور 
نوازنــده ســازدهنی و ترومبــون، در یــک مصاحبه می گویــد: »با 
گرفته ایم، فکر  کــه از دوســتان نزدیــک  توجــه بــه بازخوردهایی 
می کنیــم ایــن آلبوم بــا آثار قبلی مان فــرق دارد. ایــن تغییر  رویه 
ممکن اســت بــر طرفــداران اثر  بگــذارد، اما آنچه همیشــه برای 
کنیم.  که چیزهای جدید را تجربه  ما اهمیت داشــته این بوده 
اصــولًا آلبوم هــای ما بــا هم تفاوت دارد و ما معمــولًا به این فکر 
نمی کنیم که کاری انجام دهیم تا آدم ها دوست داشته باشند یا 

طرفدارانمان ناراحت نشوند.«
گــروه بمرانــی درســت مثــل اعضــای آن  کارهــای  حــال و هــوای 
گــروه  ســرخوش و بی تکلــف و باانــرژی اســت. موســیقی ایــن 
به شــدت نوگــرا و خارج از چهارچوب متداول اســت و به همین 
خاطر موردپســند ذائقۀ سخت پســند و اشباع شده از موسیقی 
پــاپ جوانــان امــروزی واقــع شــده اســت. شــعرهای اجتماعــی 
که درست از دل  آلبوم مثل قطعۀ »خارجی« حرف هایی اســت 
جامعــه برآمــده و حــرف دل مردم اســت و قطعات عاشــقانۀ آن 
مثل »پاییز« خلاقانه و بی تکلف است. آلبوم »احتمالًا قهرمانی 
کار نیســت« را می توانیــد به صورت دیجیتال از ســایت هایی  در 
گروه بمرانی،  مثل بیپ تونز، یا به صورت فیزیکی از سایت خود 
کنید و در یک عصر  یا فروشــگاه های محصولات فرهنگی تهیــه 
پاییزی خودتان را مهمان شنیدن یک موسیقی متفاوت همراه 

با یک فنجان چای کنید.

مروری بر آخرین آلبوم گروه بمرانی

س

»احتمالا  قهرمانی در کار نیست«، 

آخرین آلبوم این گروه، در مردادماه 

بــا  آلبــوم  ایــن  شــد.  منتشــر   99

شعرهایی که بیشــتر دغدغه های 

اجتماعی دارد، بــا آلبوم های قبلی 

این گــروه متفــاوت اســت؛ امــا حال 

و هــوای موســیقی آن همان ســبک 

شناخته شدۀ بمرانی است.

 ویدا کوهی
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گر پیگیر سینمای ایران باشید، حتماً اسم »کنعان« ساختۀ  ا
کنعان برداشــتی آزاداز   مانی حقیقی را شــنیده اید. فیلم نامۀ 
کانادایی معاصر  یکی از داســتان های آلیس مونرو، نویسندۀ 
کادمی ســوئد در ســال  و برنــده جایــزۀ نوبل ادبیات اســت. آ
کتاب  کرد.  کوتــاه معاصر توصیــف  2013 او را اســتاد داســتان 
»روزهــای عزیــز« یکــی از آثــار ایــن نویســنده و شــامل یــازده 
کوتاه دربارۀ انسان های  کوتاه است، داستان هایی  داســتان 
معمولی. در این داســتان ها نه از ابرقهرمان ها خبری هست 
که بعید اســت در اطراف خود دیده باشیم.  و نه از آدم هایی 
مــا با قصۀ آدم هایی مثل خودمــان مواجهیم، ولی در مکان 
کوتاه ممکن است برای  و زمانی متفاوت. این یازده داستان 
هریــک از مــا اتفــاق افتــاده باشــد و همیــن باعث می شــود با 

کنیم. آن ها ارتباط مؤثری برقرار 
بــا خوانــدن ایــن یازده داســتان بــه نظــر می آید آلیــس مونرو 
گذشــتۀ شــخصیت هایش اســتفاده می کنــد تــا آن هــا را در  از 
کــه  گذشــته ای  چندراهــی تصمیم گیــری بــه چالــش بکشــد؛ 
کامــلًا بــر  حــال آن هــا ســیطره دارد، مثــل ســایۀ بزرگــی روی 
کنــون آن هاســت و بــا آن هــا حرکــت می کنــد. مؤلفــۀ مهــم  ا
که بیشــتر در فضایی روســتایی  دیگر شــخصیت هایی اســت 
زندگــی را می گذراننــد. آن هــا از شــلوغی شــهر فاصلــه دارند و 
حتی برخی از آن ها از رفت وآمد به شــهر احســاس فخر و غرور 
کوله بار تاریخی خود را در همهمۀ  می کنند. انگار می خواهند 
کنند. توصیف هــای مونرو از این فضای روســتایی  شــهر رهــا 
کشــیدید و دارید  گیراســت. وقتــی روی تخــت دراز  به شــدت 
کتــاب را ورق می زنیــد، می توانید با  داســتان »آموندســن« از 
که مونرو از موقعیت داده اســت ســوار قطار شوید، از  شــرحی 
گفتۀ  که به  دریاچــه بگذرید و چیزهایــی را از طبیعت ببینید 

خودش جذبۀ عظیمی دارد.
واقع گرایی مونرو مثال زدنی است. او نمی خواهد با برانگیختن 
احساســات یا ترحم خواننده به بررســی آســیب های جاری در 
اجتماع همچون تجاوز ، یا مسائل جاری در خانواده همچون 
کلامــی بپــردازد. نوشــته های او به  خشــونت های جســمی یــا 
گوار احساسات  که ما با خواندن این اتفاقات نا شکلی نیست 
کنیم. همچنین او در آثار خود ســؤالاتی دربارۀ خانواده  لــذت 
گاهــی حتــی  دارد. مفهــوم خانــواده را زیــر ذره بیــن می بــرد و 
بی پــروا آن را نقــد می کنــد و نقــاط تاریکش را نشــان می دهد. 
کــه اعضای خانــواده از عالم  گویــی می خواهــد به مــا بفهماند 
معنــا نیامدنــد تا مقــدس و به دوراز اشــتباه باشــند. آن ها هم 
گاهــی تصمیمــات غلــط می گیرند و حتــی  مرتکــب خطاهایی 
از  را  زندگــی ای  اســت  ممکــن  کــه  می شــوند  جبران ناپذیــر  

گفتۀ  کتاب بــه  کنــد. چهــار نوشــتۀ آخــر ایــن  ایــن رو بــه آن رو 
خــود نویســنده داســتان بــه شــمار می آیند، بلکــه بخش های 
کاملًا مبتنــی بر واقعیت  کــه  گانــه ای را تشــکیل می دهند  جدا
که  گویی زندگی نامۀ او هســتند؛ داســتان هایی  نیســتند، ولی 
کــه احوال  شــخصیت محــوری آن هــا مــادر اســت؛ مادرهایــی 

غریبی دارند.
گذشــته   در حین خواندن از خود می پرســیدم: چه بر این زن 
کــه ما بخشــی از آن را از ایــن دیــدگاه می بینیم؟ همین  اســت 
که مونرو به مخاطب می دهد ما را تا  سؤال و احساس تعلیقی 

کوتاهش با خود همراه می کند. انتهای داستان های 

حوری ناز انصاری   

گاه است، مرتکب اشتباهاتی کند، می فهمد غیر از اشتباهاتی که خیلی ایــن روزها اگر پــدر یا مــادری عمــر طولانی  برشی از کتاب گاه شود. بفهمی نفهمی در دل احساس شــده که به خودش زحمت نــداده از آن ها خوب از آن ها آ می کردی خیلی زرنگی!شاید در توجیه این تنبیه ها می گفت: خیال می تواند هرکاری دلــش می خواهد بکند. مناسب، بچه ی پررویی که خیال می کرد ادب کردن بچه ای از ســر ضرورت و به نحو ذهنش را مشغول می کرد- چیزی نبود جز آن زمان آن شلاق زدن ها در ذهنش -اگر اصلا می خواسته یا ناچار بوده این کار را بکند. در شاید چیزی می گفت در این مایه که دلش تیغ اصلاح یا با کمربندش به جانم افتاده، را ملامت می کردم که چرا با تسمۀ چرمی احساســی داشــت. می دانم اگر یک وقت او می شــود. تصــور نمی کنــم پــدرم چنیــن خفــت می کنــد، گاهــی از خــودش متنفــر آ

برانگیختن حس ترحم
مروری بر کتاب »روزهای عزیز« اثر آلیس مونرو
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درباب شمع که ناله 
می کند و می سوزد

گاســتون باشلار فیلسوفی اســت که دربارهٔ چهار عنصر اساسی، 
کتاب  کتاب نوشــته اســت. او دو  ک و آتش،  یعنــی آب، بــاد، خا
در مورد آتش به نام های »روانکاوی آتش« و »شعله شمع« دارد 
و در آن هــا بــا رویکردی منحصربه فــرد در باب ایــن عنصر اصلی 
خیال پردازی کرده است. باشلار به علوم طبیعی و پیشرفت های 
علمی اعتقاد راسخی دارد، اما نگاهش به عناصر اساسی نگاهی 

که  کســانی  کامــلًا شــاعرانه و تا حدودی ضدعلمی اســت. البته 
که چنین دوگانگی ای در  با فلســفۀ او آشــنایند خوب می دانند 
که جهان برای باشلار ذاتی دوگانه  فلسفۀ او طبیعی است؛ چرا 
دارد و از دو نیروی کیهانی متفاوت و متضاد ساخته شده است؛ 
در یک طرف عقل و علم و روز  و  زمین قرار دارند و در طرف دیگر 
تخیل و شــعر و شــب و آسمان. او به تأســی از یونگ، دستۀ اول  

به مناسبت تجدید چاپ کتاب »شعله شمع« نوشتهٔ گاستون باشلار و ترجمۀ جلال ستاری جواد احمدی
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را  نیروهای نرینه جان )آنیما( می نامد و دســتۀ دوم را نیروهای 
مادینه جان )آنیموس(. حیات از حضور توأمان این دو به وجود 
می آید و به همین دلیل به هیچ عنوان نمی توان یکی از این دو 
کرد. بر این اســاس به دو شــیوۀ مختلف  نیــرو را از زندگی حذف 
می تــوان بــه آتــش پرداخت: یــک بار علمــی و یک بار شــاعرانه. 
کتــاب شــعله شــمع راه دوم را برگزیده و خــود را تماماً  باشــلار در 

وقف خیال پردازی دربارۀشعله های شمع کرده است.
باشــلار یکی از بزرگ ترین هواداران خیال اســت، اما خیال برای 
او معنایــی مخصــوص دارد و بــا مقــولات دیگــری از جملــه رؤیا 
متفاوت است. او رؤیا را مقوله ای مرتبط با روان شناسی می داند 
که رؤیا همیشه با  و ارزش چندانی برای آن قائل نمی شود؛ چرا 
کاهلی، انفعال، خواب و اوهام سروکار دارد و نوعی فرار از جهان 
مــادی به شــمار می رود. اما خیال، برخــلاف رؤیا، هرگز فعالیتی 
منفعلانــه نیســت و نیازمنــد پــرورش ذهنی، خلاقیت شــاعرانه 
کوشــش خیال پــرداز اســت. خیــال دنیــای مــادی را نادیــده  و 
نمی گیــرد، بلکه از خــلال و از درون آن دســت به تخیل می زند. 
باشــلار خــود تخیــل را هــم در دو دســته تقســیم بندی می کند: 
تخیل بازتولیدی و تخیل خلاق تولیدی. تخیل خلاق تولیدی 
بر اساس خیال پردازی دربارهٔ چهار عنصر اصلی حاصل می شود 
ک و بــاد و آتش اســت. ایــن عناصر در  و تخیــل دربــاب آب و خــا
فلسفۀ باشلار عناصری کیهانی اند و هیچ نسبتی با ویژگی های 
روانی انســان ندارند؛ نه وابســته به خاطرات و گذشتهٔ شخصی 
او هســتند و نه بر اســاس عقده ها و خواسته های سرکوب شدهٔ 
که  او شــکل می گیرند. آن ها موجب ایجاد تصاویری می شــوند 
بــر هــر  تجربۀ خاصی مقدم اند و قدمتشــان بــه ابتدای آفرینش 
برمی گردد. به زعم باشلار، تمام شاعران جهان بر مبنای همین 
تصاویــر دســت به شــاعری می زننــد و بر همیــن اســاس آن ها را 
می تــوان بر اســاس نزدیکی یــا دوری به یکــی از این چهار عنصر 

اساسی دسته بندی کرد.
شــعلهٔ شــمع دربــارهٔ یکــی از همین عناصــر اساســی یعنی آتش 
کــه به هیچ وجه  اســت. باشــلار در همــان مقدمه اعلام می کند 
قصــد بررســی علمــی آتــش را نــدارد و تنهــا به جنبــهٔ شــاعرانه و 
که از تماشای شعلهٔ آتش حاصل می شود می پردازد.  خیالینی 
نام شاعران و نویسندگان متعددی در کتاب به چشم می خورد 
گــرد آوردن تخیــلات مکتــوب آن هــا در بــاب شــمع  و باشــلار بــا 
منظومــهٔ خیال برانگیــزش را شــکل داده اســت، افــرادی مانند 
ک،  گوتــه، الیوت، بودلــر، آنونزیو، هوگــو، بالزا کلودل،  نوالیــس، 
که تخیل دربارهٔ شمع  پاز، ژابس و دیگران. باشلار معتقد است 
گر  کــه از ابتدا بــوده و تا ابــد، البته ا تاریــخ مشــخصی ندارد، چرا 
هنوز شــمعی وجود داشــته باشــد، باقی خواهد ماند. »از میان 
که نشانی از شعر  همۀ تصاویر خیال، تصاویر خیال آتش اســت 
دارد. هــر خیال پرداز درباب آتش شــاعری بالقوه اســت. هرگونه 
که  خیالبافــی دربارۀ شــعله خیالبافی ســتایش آتش اســت. هر 
بــا مشــاهدۀ شــعله خیال پــردازی می کنــد، خیال اندیشــی اش 
نخســتین خیال اندیشــی دربــاب خــواب و خیال هاســت. ایــن 
کــه نخســتین ســتایش از ستایش هاســت ریشــه در  ســتایش 
گذشتۀ دوردست ما دارد«. در واقع همه در مقابل شعلۀ شمع 

شاعریم، چرا که همیشه برای نخستین بار به آن نگاه می کنیم، 
گر پیش از این بارها آن را دیده باشیم. حتی ا

یکی از درخشان ترین ایده های کتاب، پیوندی است که باشلار 
کــه پیش از  میــان شــعله های شــمع و زمــان برقــرار می کنــد. او 
کتاب هایی درباب زمان نوشــته است، شمع را ساعتِ  این هم 
شاعران می داند؛ ساعتی که به جای عقربه شعله دارد و از زمان 
گاهمان می کند. او برای بسط ایدهٔ خود دست  به مقیاس بشر آ
به مقایســۀ شــمع و ســاعت شــنی می زند و می نویســد: »شعله 
که شن هایش سربالا می روند و سبک تر  ســاعت شنی ای است 
از شنی هستند که فرو می ریزد. شعله خود شکلش را می سازد و 
به قالب می زند، چنانکه گویی زمان نیز همواره )سوای استمرار( 
که باید انجام دهد. شــعله و ســاعت شــنی... بیانگر  کاری دارد 
پیوند میان زمان ســبک و زمان ســنگین اند]...[ و پیوند میان 

زمان مادینه جان و زمان نرینه جان«. 
گذر عمر از استعارۀ  که برای  چه بســیار نویســندگان و شــاعرانی 
که به آهستگی می سوزد و تمام  کردند؛ شمعی  شــمع استفاده 

می شود و روزگاری دیگر به یاد می آید.
فصل» تنهایی خیال پرداز شــمع« هم یکــی دیگر از بخش های 
زیبای کتاب است که به پیوند همیشگی میان شمع و تنهایی 
اختصاص یافته است: »تنهاییم از پیش آماده است/ برای آنکه 
کسی بسوزاندش«. همان طور که باشلار با بیانی شاعرانه می گوید 
شــمع همــواره بــه تنهایــی می ســوزد و از این روســت که اشــک 
می ریزد. ما نیز در مقابل شمعی که به تنهایی در حال سوختن 
گوشــهٔ خلــوت و تنهایی می یابیم. به  اســت خیال هایمان را در 
گر  که به شــمعی می نگرد تنهاســت، حتی ا یــک معنــا، هر کس 
گِردش بی شمار کسان دیگر باشد و این دقیقاً مانند شمعی  در 
گر در میان شمع های  که همیشه تنها می ســوزد، حتی ا اســت 
دیگر قرار گرفته باشد. »شعلۀ تنها، من تنهایم«. به همین خاطر 
است که عاشق یا معشوقی که از یکدیگر دور افتاده اند مجذوب 
تماشای سوختن شعله های شمع می شوند؛ هر دو تنهایند، هر 

دو می سوزند، هر دو یک سرنوشت دارند.
کیهانی و  کتاب شــعلۀ شــمع، آتــش تصویــری  بــرای باشــلار در 
ابدی-ازلــی اســت و از همیــن رو همــواره بــا مقولاتــی همچون 
وجود و هســتی ســروکار دارد. آتش به مثابــۀ تصویری بنیادین 
که با نوع بشــر در تمامیتش  که نه با  یک شــخص خاص  اســت 
مرتبط است. نشستن دور آتش یا خیره شدن به شمع خیالاتی 
که بسیار قدیمی و کهن است، قدیمی تر از  را در ما پدید می آورد 
عمر خودمان و حتی قدیمی ترین از آفرینش نخســتین انسان. 
کیهانی  کنار آتش یا در مقابل شــمع مقیاســی  هر احساســی در 
دارد. ما نیستیم که در مقام یک موجود احساس می کنیم، این 
کردن است: »شعله صدا  که در حال احساس  خود وجود است 
که رنج می بــرد. از این دوزخ  می دهــد، می نالد، وجودی اســت 
گوش می رسد. هر درد خُردی نشانۀ  زمزمه های تیره و تاری به 

درد جهان بزرگ است«.

حضری به ذهن خطور می داد و تصاویری شــعله ی شــمع، اندیشــه های بــی حــد و کتاب هایی که به کندی آموزش می دهند، ظواهر و صورت هایشــان اسیرند، و در جوار کار فیلســوف، در کنار اشــیایی که در قالب خــواب و خیــال الهــام می بخشــید. بــر میز و به فلاسفه ی منزوی و گوشه گیر، هزاران شمع، فرزانگان را به اندیشیدن وا می داشت و خیــال نیــز از یادهــا رفته اســت، شــعله ی در گذشــته ای کــه حتــی در عوالــم خــواب برشی از کتاب
بی کران برمی انگیخت.
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کــه حرف های  رمــان »دفتر خاطرات« داســتانی عاشــقانه اســت 
مهمــی دارد و عشــق را به واســطۀ هــر دو شــخصیت داســتان بــه 
کیــد دارد عشــق واقعــی عشــقی  مــا می شناســاند. همچنیــن تأ
کــه تو را تغییر  کــه یک بار در تاریخ به وجود می آید، عشــقی  اســت 
می دهد و اجازه نمی دهد دیگر عاشق شوی. شاید همین جمله 
فلسفۀکتاب باشد. داستان اول از طرف »نواح« تعریف می شود. 
»الی« نیز بااینکه به آلزایمر دچار شده، هنوز یک چیز را به یاد دارد و 
آن خانواده و شخص نواح است. یعنی تنها چیزی که انسان حتی 

در زمان فراموشی هم به یاد دارد، عشق است.

داســتان تمثیل های خوبی دارد وهمچنین، روند باورپذیری را، 
که من به آن منطق غریزی می گویم، فراموش نکرده اســت. مثلًا 
در جایــی نــواح می گوید: مــن در بچگی دچار لکنت زبــان بودم و 
رفته رفته روی آن کار کردم و بهتر شد. در جایی دیگر الی می گوید: 
وقتی در چهارده سالگی زیر درخت بلوط می نشستیم و برایم شعر 

می خواند، از زبان روان و سلیس او لذت می بردم.
عنصــر پدر در سراســر ماجــرا پررنگ اســت. درواقع پدر نــواح تأثیر 
زیادی بر او داشــته، اما او  به اندازۀ مادر الی در داســتان تأثیرگذار 
کــه شــاید پرداخــت نویســنده از  نیســت. ایــن نشــان می دهــد 

شخصیت پدر کافی نبوده است.
داســتان می خواهــد به روایت غیرخطی بپــردازد، اما ازنظر من در 
که  گاهی برگشــت هایی به عقب دارد  کام مانده اســت.  این امر نا
که مخاطب در  نچسب و بی دلیل است و این امر سبب می شود 

مسیر داستان دچار فرسایش ذهنی شود.
داســتان از چنــد منظــر روایــت می شــود، امــا بــه دلیــل یکســان 
کــه قصه از  گاهــی متوجه نمی شــویم  بــودن لحــن در سراســر آن، 
کســی بیان می شــود. فصل بنــدی هم در ایــن امر به ما  نگاه چه 
کمکی نمی کند، زیرا داســتان براساس زمان اتفاقات فصل بندی 
کار بیهوده ای  که به دلیل داشتن روایت زمانی غیر خطی،  شــده 
بــه نظر می رســد و بهتر بــود این فصل بندی بر اســاس اشــخاص 
روایت کننده انجام می شــد. از طرفی روند داســتان هم کش دار و 

درگیر توصیفات زیاد شده است، حتی گاهی دچار تکرار.
که همین طولانی بودن توصیفات، وقتی الی و نواح  جالب است 
گهان محو می شود. داستان شتاب زده روایت  به هم می رسند، نا
می شود و به هم عادت کردنِ این دو نفر اصلًا رنگ و بوی گذشتن 
چهارده ســال را ندارد. به نظر می رسد این قسمت داستان  اصلًا 

خوب از آب درنیامده است.
کشف و شهود  کنار هم،  گذراندن اوقات در  ازنظر من خرسندانه 
کنار  گذشته ها در همین دو سه روز حضور الی در  عاشقانه و مرور 

نواح، نشان دهندۀ عشق پابرجای میان آن دو است.
کتابــی  کــه ذهــن مخاطــب را بــه تفکــر وا دارد،  کتابــی  ازنظــر مــن 
ارزشــمند اســت. در جایی برای نواح این پرسش مطرح می شود 
کرده اســت؟ هم زمان  که آیا غریزۀ انســان در طول ســالیان تغییر 
این ســؤال بــرای ما نیز پیش می آید. اینکه آیا انســان دچار تغییر 
غریزه شده؟ این تغییر به صورت اصولی بوده؟ غریزۀ سلطه جویی 
انســان درست اســت؟ و رفته رفته این سؤالات به جایی می رسد 

که اصلًا یادمان می رود در حال خواندن داستانی بوده ایم!
 در جای دیگر برای ما این ســؤال مطرح می شــود که واقعاً عشــق 
که  چیســت؟ به دنبــال مفهومش می رویــم و از خود می پرســیم 
اصلًا مگر چنین عشق هایی وجود دارد؟ در جواب شاید بگوییم 
این طور داستان ها فقط در منظومه های نظامی یافت می شود، 
ولی وقتی می بینیم نیکولاس اسپارکس بر اساس داستانی واقعی 
که  این رمان را نوشــته اســت، برایمان این ســؤال ایجاد می شود 
که ما داریم و اســمش را عشــق  در ایــن صــورت، تکلیــف روابطــی 

می گذاریم چیست؟

کشف 
و شهود 

عاشقانه!

مروری بر کتاب »دفتر خاطرات« مهدی بلوری نژاد

روی جلد آن کشید و خاکش را گرفت.گلوله ای به او جلوگیری کرده بود. او دستی همه جا همراه او بود و حتی یکبار از برخورد ویتمن بــود. کتابی که در تمــام طول جنگ نام کتــاب برگ های علف و نوشــته ی والت لکه های آب و گل صفحه تان را لک کرده بود. کهنه بود با جلدی رنــگ و رو رفته و پاره که نشســت، نگاهی به کتــاب انداخت. کتابی کرد و به ایوان برگشــت. بعد از اینکــه دوباره رفــت، کتابــی برداشــت و چــراغ را خاموش او چــای خــود را تمام کــرد و بــه داخــل اتاق برشی از کتاب



43
دوره جـدیـــــــد، شــــــــــمــــاره ســـوم، آبان مـــــاه 99

در حاشیه، داستان تنها نجات یافته، آقای پیسین مولیتور 
پیتل، تبعۀ هند، داستانی حیرت انگیز از شجاعت و بردباری 
هنگام رویارویی با موقعیت های دشوار و اندوه بار است. بنا 
به تجربۀ این بازرس، داستان او در تاریخ دریانوردی بی مانند 
کنند  کشتی شکستگان بسیار اندکی می توانند ادعا  است. 
به اندازۀ آقای پیتل در دریا دوام آورده اند و هیچ کدام با یک ببر 
بالغ بنگال هم نشین نبوده اند.
گرکانی( گیتا  کتاب »زندگی پای«  ترجمه   )از 

خــط اصلی داســتانِ فیلم زندگــی پــای )Life of Pi، 2012( همین 
گرچه طی طریقی بیرونی است،  اســت: نجات و  رســیدن؛ و  این ا
که بــه »پای« معروف اســت، هجرتی  بــرای شــخصیت اصلی اش 
کــه دور از  درونــی قلمــداد می شــود. فیلــم بــا تصاویــری پرشــکوه 
گویی حکایتی  دسترس ترین تخیلات انسانی را مجسم می کند، 
کهــن  کتاب هــای  کــه از دل  اســت پندآمیــز، پراســتعاره و مرمــوز 
گرچه با جدیدترین تکنولوژی هــای روز و به صورت  بیــرون آمده؛ ا
ســه بعدی ساخته شــده و شــاید یــک دهــه قبــل نمی شــد آن را 
کــرد. پیســین مولیتــور پیتــل، همان طور که وجه تســمیه  تصــور 
الهام بخشــی برای اســم مســتعار دوست نداشــتنی اش، »پــای  « 
)Pi(، می یابــد وآن را به عدد پی )...3.14159(، عددی اعجاب آور 
بــا پایانــی نامعلوم منتســب می کنــد، از بدترین اتفــاق زندگی اش 
کــه او  حماســه ای شــجاعانه می آفرینــد. مهــم نیســت داســتانی 
گاهی انســان بــرای پالایش  تعریــف می کنــد واقعیــت  دارد یــا نه! 
روح و دریافــت حقیقــت ماجــرا، بایــد از واقعیت آن بگــذرد. مثل 
پــدر دوست داشــتنیِ فیلــم »ماهــی بــزرگ« ،پــای نیــز بــه ارزش و 

گاه اســت. زندگی پای ممکن اســت مــا را به یاد  قدرت داســتان آ
کروزوئــه« بینــدازد، امــا اختلافــی ریشــه ای بــا  رمــان »رابینســون 
کروزوئه  آن دارد. چنانکــه ادوارد ســعید معتقد اســت رابینســون 
رمــان، داســتان چیــره  ایــن  اســتعماری در خــود دارد.  روحــی 
که بر طبیعت اســت؛  شــدن انســان نه فقط بــر انســان های دیگر 
امــا زندگی پای از فلســفۀ دیگری تغذیه می کنــد. پای بر طبیعت 
چیره نمی شــود، بلکه به همزیستی مسالمت آمیز با آن می رسد. 
ایــن نوع نگاه به طبیعت و احترام به آن شــاید ریشــه در فرهنگ 
که با نگاه ابزاری  هندی داشته باشد؛ نوعی نگاه برابری خواهانه 
کاملًا متفاوت است. در اینجا تنها وجه مثبت  کروزوئه  رابینسون 
که موردســتایش قــرار می گیــرد. پای  و آفرینندۀطبیعــت نیســت 
بیشتر از آن که کروزوئه باشد، یک پیامبر است و داستانش چیزی 
از جنس داســتان یونس در شکم ماهی. از دست دادن خانواده 
و ســرگردانی 227 روزه در دریــا، به جــای اینکه واقعــه ای تراژیک و 
تروماتیــک باشــد، تبدیل به امتحانی می شــود برای ســنجش او 
که مرزبندی مشــخص، هدفی معین  و قــدرت ایمانــش. ایمانی 
و خدایــی شناخته شــده ندارد. این یکــی از خصوصیات مهم هر 
داستان خوب است. برای او سرنوشت خانه ای است با اتاق های 
کــه در هر طبقه اش حتی برای شــک نیز اتاقی هســت. پای  زیــاد 
کــه خردمنــدان از چه مســیری رفته اند، او ســعی  نــگاه نمی کنــد 
دارد بفهمــد آن هــا بــه دنبال چه چیــزی قدم در راه گذاشــته اند. 
که بُعدی  مســیر پای می تواند راهی جدید باشــد و همین اســت 

پیامبرگونه به شخصیت او می بخشد:
که رهگذر کمتری داشته و تمامی  آری،او راهی را در پیش می گیرد 

تفاوت در همین است!

آه ای یقین یافته
بازت نمی نهم!

حدیث متقی  مروری بر فیلم »زندگی پای« 

کتابی به همین نام نوشته یان مارتل  اقتباس از 
کارگردان: انگ لی  

 نویسنده: دیوید مگی، یان مارتل
 ژانر: ماجرایی

 ردۀ سنی: PG )مناسب برای افراد بالای 7 سال(
 زمان: 127 دقیقه
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داســتان ایــن درام جنایــی بــا یــک قتــل آغــاز می شــود؛ قتل 
اول  نــام رزی لارســن. در ســی دقیقــۀ  بــه  دختــر نوجوانــی 
می شــویم.  آشــنا  کلیــدی  شــخصیت های  همــۀ  بــا  ســریال 
که تــا پایان فصل دو و در  شــخصیت های محــدود و معمولی 
26 قســمت 45 دقیقــه ای به مدد فیلم نامــۀ قوی لحظه ای 
چشــم از آن هــا برنخواهیم داشــت. روایــتِ روز جنایت مدام 
بــا ضرباهنــگ مناســب بین شــخصیت ها ردوبدل می شــود. 
معمــای قتــل دختر زیبــا و باهوش خانــوادۀ مهربان لارســن 
در ابتــدا غیرمعمــول و عجیــب بــه نظــر می رســد. اینکــه رزی 
کــه یــک دختر معمولی اســت و زندگــی ســاده ای دارد در چه 
معادله ای ممکن اســت این گونه به قتل برسد. اما هر چه به 
شــخصیت ها و خرده روایت های ســریال نزدیک تر می شــویم 
متوجه می شــویم رزی بارها و بارها می توانســته قربانی رازها 
کــه البتــه آن هــا  و خشــم های اطرافیانــش شــود؛ اطرافیانــی 
نیــز انســان هایی معمولــی هســتند. درنهایــت راز قتــل رزی 

در یک تصادف و اشــتباه ســاده حل می شــود؛ اما در جریان 
حــل معمــای پرونده، پــرده از فســادها و جنایــات بزرگ تری 

برداشته می شود.
باشــد، در  آنکــه در داشــته ها  از  بیــش  قــوت ســریال  نقطــۀ 
گاهــان احتــکار  کارآ نداشته هاســت. در روایــت، اطلاعــات را 
نمی کننــد تا در لحظــه ای خاص، مخاطب را تحــت تأثیر قرار 
گاهــان اطلاعــات  کارآ دهنــد. مخاطــب در هرلحظــه در حــد 
دارد و با آن ها پیش می رود. ســریال فاقد جاذبه های بصری 
و آب و رنگ معمول فیلم ها و ســریال های هالیوودی اســت، 
کســتریِ آن، بــا دریاچه ها و  امــا فضای شــبه نوآر و تصاویر خا
که بیش از آنکه زیبا باشــد، پناهگاهــی ناامن برای  طبیعتــی 
در  و  ســرخوردگی ها  و  ناامیدی هــا  ورای  از  اســت،  جنایــت 
میــان فقــر و آســیب های اجتماعــیِ زندگی شــهری، با قدرت 
فیلم نامــۀ دقیق و پیچیده، مخاطب را تا انتها با خود همراه 

می سازد و لحظه ای جذابیتش را از دست نمی دهد.
گاهِ زن آن است. سارا  کارآ یکی از جذابیت های اصلی سریال، 
کینامان  لینــدن با بازی میدل انوس و هولــدر با بازی جوئل 
مســئول تحقیق دربارۀ قتل رزی هســتند. ســارا با پوشــش و 
بدنــی بســیار معمولــی و با چهــره ای ســاده و غیرآمریکایی در 
ابتدا عجیب به نظر می رسد. چهرۀ آشنای پلیس های زن در 
که در پس  فیلم های آمریکایی، زنانی به ظاهر جدی هستند 
ایــن جدیــت، واجــد جاذبه های جنســی اند و ایــن جاذبه ها 
نشــان  را  خــود  کامــلًا  نیــز  رســمی  و  نظامــی  لباس هــای  در 
می دهــد. در ادامــه، جذابیت ظاهری این زنــان در جاهایی 
واســطۀ پیشبرد داستان و جذب مخاطب می شود. اما سارا 
کهنه اش، دارای  لیندن در پــس چهرۀ معمولی و لباس های 
نوعی جنون پلیســی اســت. شــبیه آنچه قبلًا در ســریال های 
گاهــی، نمونــۀ آن را در نمایــش زوایای تاریک شــخصیت  کارآ
شــرلوک هلمــز دیده ایــم. ســارا از طریــق تمرکــز مــدام بــر حل 
کــه از آســیب های  معماهــا و پرونده هــا و بــا اخلاق گرایــی ای 
گذشته اش برمی خیزد مشکلات زندگی خصوصی اش  زندگی 
را پــس می زنــد. امــا درنهایــت در ورای همین تمرکــز و عمیق 
شــدن اخلاقی اش در حــل معماهای قتل هــا و جنایت ها، با 
تروماهایش روبه رو می شود و درنهایت به نوعی رهایی دست 

می یابد.
کــه پرونــدۀ دیگــری را پیگیری  ســریال در فصــل ســه وچهــار 
می کنــد دچــار تغییراتی می شــود. این پرونــده پیوندهایی با 
ح شده در فصل قبل دارد، اما انسجام  پرونده و مســائل مطر
گاهان بیشــتر  کارآ دو فصل اول را ندارد و به زندگی شــخصی 

می پردازد.
گفته شــد،  که  کل نقطــۀ قــوت اصلــی ســریال، همان طور  در 
ترســیم  اســت.  اول  فصــل  دو  در  به ویــژه  قــوی  فیلم نامــۀ 
فضــای ســرد و خیابان هــای همیشــه بارانــی ســیاتل آن را از 
دیگــر ســریال های این ژانــر متمایــز می کند و به دوســتداران 

فیلم های معمایی و پلیسی به شدت توصیه می شود.

حل معمای قتل 
با ترومای کودکی

فرناز گرجیان

مروری بر سریال کشتار

کݡارگݡردان: جاناتان دمی
نویسنده:  وینا ساد
ژانر: درام- جنایی
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هم نوایی شبانه 
وها ارکستر جار
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گزارشی از زندگی روزمرۀ رفتگران شهر اصفهان

اصفهان بهشت کارگران

بستم زبان داماد و 
قوم وخویش داماد را!

کفش هایی که دیگر 
دوخته نمی شود

حملهٔ مغول 
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